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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.1گزينه-1

(خطا: اشتباه):خطوه/بهره، نااميدبي:ها: خايب معني درست واژه (سفته::سفت/زعارت: بدخويي، بدخلقي، تندمزاجي/قدم، گام دوش، كتف
(واقع شدن::وقيعت/انباشته، مملو، پر شده:مشحون/برات)  قرار گرفتن)-2رخ دادن-1سرزنش، بدگويي

 پاسخ است.2گزينه-2
(مناهي: جمع منهي، نهي شـده ملاهي: جمع ملهي، آلات لهو، بازيچه/بيراهه-2ويرانه-1:بيغوله:ها معني درست واژه كـتم: پنهـان/هـا) ها
 پست شدن، فروآمدن، فروافتادن، پستي:انحطاط/معمر: سالخورده/داشتن، پوشيدگي

. پاسخ است1گزينه-3
 ها: ها در ساير گزينه معني درست واژه

(انعام: نعمت دادن)3 ) شماتت: سرزنش2 (مجذوب: شيفته)4 ) امتناع: خودداري  ) مشعوف: شادمان
 پاسخ است.1گزينه-4

(غربت: دوري، ناآشنايي):ها املاي درست واژه  قربت: نزديكي
 پاسخ است.3گزينه-5

 برطرف شونده، ناپديد: زايل: املاي درست واژه
مي«معني متن: مي درختي كه در نمكزار و از هر سو آسيبي به او [تحمـل] دستي ست كه به مردم نيازمند باشد، زيرا رسد، بهتر از تهي رويد

] [از اظهار] نياز [بزرگان] گفتهخواري و و فراخواننـدهي گرفتاري دستي ريشه اند كه تهي به ديگران] كار سختي ست (جلـب كننـده ها ي)ي
و از بين برنده (شكست دشمني مردم و هر كس با پادشاهي كه از سرگشتگي شكست آسوده خاطر باشد و غيرت است ،ناپذير باشـد)ي نيرو

و نابودي خود مي (باعث هلاكت [مانند آن است كه] مرگ را با تدبير به سوي خود كشانده باشد  شود.) دشمني كند،
دهشـت:/حميـت: غيـرت، مردانگـي/دشـمني:دشـمنايگي/دعوت كننده، فراخواننـده:داعي/مذلت: خواري، پستي:ها نكات ساير واژه

و تدبير حيلت: در متن به معني چاره/مخاصمت: دشمني/فارغ: آسوده/سرگشتگي، تحير  جويي
 پاسخ است.2گزينه-6

و برگ جنگي در شاهنامه«،»رويارويي پهلوانان« هاي اسمي معطوف گروه» توصيف عناصر طبيعي در شعر شاعران«و» وسيي فرد وصف ساز
 به نهاد هستند.

 پاسخ است.3گزينه-7
/شد/ور/بار/اسلامِ/-/ي/دين/يِ/ها/ه/چشم/سر/با/خورد/بر/در/ي/ايران/ِ-/فرهنگ/ِ-/مستعد/-[ي]/ه/شمارش تكواژها: زمين

Ø/يافت/اسلام/در/را/خويش/ِ-/روح/ِ-/شِ-/گستر/و/ي/روان/ِ-/اصالت/ي/ايران/و/Ø/)45(تكواژ 
شد/اسلام/ِ◌-/ديني/-[ي]/ها سرچشمه/با/برخورد/در/ايراني/ِ-/فرهنگ/ِ-/مستعد/-[ي]/ها: زمينه شمارش واژه /ايرانـي/و/بارور/

(/اسلام/در/را خويش//ِ-/روح/ِ-/گسترش/و/رواني/ِ-/اصالت  واژه)32يافت
 پاسخ است.4گزينه-8

+ (سنج ي)،ِش)-مشتق: سنجش + (ادب +،ادبي (ارز [،ِش + مند)-ارزشمند ي) + (باستان  واژه]4باستاني
(يك + ديگر)يك:مركب [ امكان،ديگر ( به:مركب-مشتق/واژه]2پذير(امكان + پذير لا)لا + (لا+ به [تأث،لا ي) +  واژه]2يرپذيري(تأثير + پذير

 پاسخ است.3گزينه-9
:ها الگوي نوع واژه به تفكيك گروه كلمات در ساير گزينه

 ) يك گروه كلمه: صفت + صفت + اسم + صفت + صفت + صفت + اسم + صفت1
 اسم + صفت/صفت + اسم + صفت + اسم + اسم + صفت:) دو گروه كلمه2
 صفت + صفت + صفت + صفت + اسم + صفت + صفت ) يك گروه كلمه:4

 پاسخ است.3گزينه-10
 خطاهاي نگارشي:

ي لفظي يا معنوي بدون قرينه» آگاه«ي بعد از واژه» بود«حذف فعل-1
و جمع بستن دوباره» شأن«جمع» شئون«ي واژه-2 اما امروزه نيز درست است،» شؤون«ي آن صحيح نيست. املاي اين واژه به صورت است

 شود. الخط پيشنهاد نمي اين رسم
و كاربرد پيشوند» مخالف«و» برضد«به معني» عليه«ي واژه-3  همراه با آن نادرست است.»بر«است
 درست نيست.» به ناحق«ي پس از خود در قيد به واژه»به«ي اتصال حرف اضافه-4
و جمع بستن آن با نشا واژه» نگارش«-5  نادرست است.»ات«هاي جمع عربي مانندنهي فارسي ست
و جمع بستن دوباره» امر«جمع» امور«ي واژه-6 ي آن به صورت امورات صحيح نيست. است
 است.»با«،»متفاوت«يي مناسب واژه حرف اضافه-7
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 پاسخ است.2گزينه-11
(اضافه نو داس/فلك[سبز] مزرع:ي تشبيهي) تشبيه  مه

 به مشبه به مشبه مشبه مشبه

(استعاره از عملي كه به اميد نتيجه (استعاره از نتيجه،اي انجام شده است) استعاره: كشته  گيري) درو
ت است.)(دنيا كشتگاه آخر» الدنيا مزرعه الاخره«تلميح: اشاره به حديث شريف

مه/مراعات نظير: مزرع، داس، كشته، درو  فلك،
 پاسخ است.1گزينه-12

و دو مصراع قابل جابه و مثالي براي مصراع ديگر است  جايي هستند. در اسلوب معادله، هر مصراع، شاهد
 ها:ي اسلوب معادله در ساير گزينه آرايه

ه/ هميشه اشتها داشتن) حريص/ از نعمت دو عالم سير نشدن = آتش سوزند2
ي خود ايجاد آتش كردن ) شخص داراي جوهر/ از همسايه آتش نخواستن = چنار/ از سينه3
 تر شدن/ نكو بودن = فواره/ بلند شدن/ سرنگون شدن ) اقبال خصم/ فزون4

 پاسخ است.4گزينه-13
و تشخيص: سپه انگيختنِ از» آسـيا«در اصل بـه معنـي» گردون«اره: استع»/ گردون«، سپر انداختنِ»فتنه«استعاره و در بيـت، اسـتعاره

از» سپه انگيختن«است./ كنايه:» آسمان« و مهيا شدن«كنايه از» سپر انداختن«،»آماده (اضافه»/ تسليم شدن«كنايه :ي تشبيهي) تشبيه
 عرضگه عشق، رزمگه زلف/ مراعات نظير: سپه، رزمگه، سپر

 سپه، سپر:(ناقص) جناس:هاي بيت ساير آرايه
 از كتاب حذف شده است.-14
 پاسخ است.4گزينه-15

(ترجمه نقدالنصّوص: عبدالرّحمان جامي/ سند باد نامه: ترجمه آني اوليهي ظهيري سمرقندي كه ازرقي هروي آن را به نظم درآورده است. ي
 به فارسي دري به دستور نوح بن منصور انجام گرفت.)

:ها گزينه بررسي ساير
(نظام الدين عبداالله)1 و گربه/ لطايف الطّوايف: فخرالدين علي صفي رساله:) عبيد زاكاني ي دلگشا، اخلاق الاشراف، موش
(مقامات الطّيور)/ روضه2 ي خلد: مجد خوافي ) عطّار: الهي نامه،مصيبت نامه، مختار نامه، منطق الطّير
(سياست نامه)ي دولت ) دولتشاه سمرقندي: تذكره3  خواجه نظام الملك توسي:شاه/ سير الملوك

 پاسخ است.2گزينه-16
(م.اميد) سفر سوختن:فاطمه راكعيهاي من: ماكسيم گوركي/ ابومسلم نامه: ابوطاهر طرسوسي دانشگاه  / زمستان: مهدي اخوان ثالث

 پاسخ است.3گزينه-17
( مفهوم گزينه بي:)3ي !توجهي معش شكايت از و شك عاشق به احتمال وجود رقيب عشقي  وق

و ساير گزينه  ها: درويش نوازي مفهوم مشترك بيت سؤال
 پاسخ است.3گزينه-18

و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  نكوهش درخواست از خلقِ خدا:)3ي
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) ناپايداري دنيا4 ) ناپايداري دنيا2 ) دين داري موجب رسيدن به كمال است.1
 پاسخ است.1گزينه-19

(روزگار) بر ناكامي و ساير گزينه تأثير فَلَك بي ها/ مفهوم مشترك بيت سؤال  ست. ثمري نابودي ها: سرانجامِ
 پاسخ است.4گزينه-20

و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت سؤال  اميدواري به رحمت خداوند:)4ي
:ها مفهوم ساير گزينه

كج2 از ماست كه بر ماست)1  ) گناه موجب دوري از رحمت خداوند است./ دعوت به ترك گناه3 روي ) نكوهش
 پاسخ است.2گزينه-21

و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت و ريشه:)2ي ي خود جدا افتادن از اصل
 ها: مفهوم ساير گزينه

و قدر در ناكامي3 ) اجتناب ناپذيري مرگ1  ) فريب كاري دنيا4ها ) نقش قضا
 پاسخ است.4گزينه-22

( مفهوم گزينه و ساير گزينه گير بودن عشق همه:)4ي مي ورزي به معشوق/ مفهوم مشترك بيت سؤال  كند. ها: حال عاشق را تنها عاشق درك
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 پاسخ است.4گزينه-23
( مفهوم گزينه مي:)4ي ش عاشق ادعا ي معشوق است. يفتهكند كه بيش از ديگران

و ساير گزينه  ها: عشق پنهان كردني نيست. مفهوم مشترك عبارت سؤال
 پاسخ است.1گزينه-24

( مفهوم گزينه  دعوت به سخن گفتن:)1ي
و ساير گزينه  ها: دعوت به رازپوشي مفهوم مشترك بيت سؤال

 پاسخ است.3گزينه-25
و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت سؤال  مرگ، رهايي بخش است.:)3ي

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ) فراگير بودن عشق3 ) شكايت از نابساماني اوضاع2 ) دوري از يار، بسيار دشوارتر از مرگ است.1

زبان عربـيزبان عربـي
 پاسخ است.1گزينه-26

 كلمات كليدي: لاتحزنوا/ أعلي درجة
است» أبداً«ي كه كلمه» هيچ گاه«و» هرگز«، معادل كلمات»ريد، غمگين نشويدلاتحَزَنُوا: غم مخو«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

[رد گزينه ( در جمله ذكر نشده است. (3هاي و (4» و جملـه يك جمله» أَنتُْم في أعلَي درجةٍ)] ي حاليـه نيسـت كـهي اسميه اسـت

بي حاليه از نوع جمله ترجمه شود زيرا هر گاه جمله»كه درحالي« [رد گزينه» واو«اشد نيازمندي اسميه ( حاليه است. (2هاي و (4[(

( در گزينه «3ي مي«و» دوست بداريد)  نيز نادرست است.» گيريد قرار

 پاسخ است.2گزينه-27

 يؤكَّد/ سبيل/ للسير:كلمات كليدي
مي«ها: مقايسه كليدها در گزينه [رد ساي» شود يؤكَّد: تأكيد به» سبيل: راه«ها]/ر گزينهفعل مضارع مجهول است. و نبايد مفرد است

[رد گزينه ( صورت جمع ترجمه شود. «1ي [رد ساير گزينه»: براي حركتللسير) ]/ ]ها؛

 پاسخ است.2گزينه-28

 كلمات كليدي: للأيام الماطرة/ تتكون
»اي زيبا دارد.ي پديدهللأيام الماطرة ظاهرة جميلة: روزهاي باران«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

و» للأيام« و خبر مقدم است و مجرور مي» ظاهرة«جار (خبر مقدم) + اسم«باشد. چنين تركيبي كه به صورت مبتداي مؤخر لـ + اسم

(مبتداي مؤخر) مي» دارد«باشد به صورت» مرفوع [رد ساير گزينه ترجمه  ها] شود.

مي« بامي» ظاهرة«برايي وصفيه جمله» شود تتكون: كه تشكيل [رد ساير گزينهمي»كه«باشد كه هنگام ترجمه به زبان فارسي  ها] آيد.

 پاسخ است.1گزينه-29

و عدد ترتيبي» پنج«به معناي» خَمس«عدد اصلي  است.» هفتم«به معناي» السابع«است
:اعداد در زبان عربي بر دو دسته است:تذكر

(شمارشي) (يك):الف) اعداد اصلي (دو)،واحد (چهار)،ثلاث(سه)،اثنْان (پنج)،أرَبع (شش)،خمس ت(هفت)،س (هشت)،سبع ،ثماني

(نه) (ده)،تسع (يازده)،عشَر عشَرَ دَأح،. (دوازده) عشَرَ  اثنا

(وصفي) (يكم):ب) اعداد ترتيبي (دوم)،اول (سوم)،ثاني (چهارم)،ثالث (پنجم)،رابع (ششـم)،خامس (هفـتم)، سادس ثـامن،سـابعِ

(نهم)،(هشتم) (دهم)،تاسع (يازدهم)،عاشر عشَرَ (دوازدهم).،حادي عشَرَ  ثاني

( پس در گزينه (بار سوم2ي و در گزينه←) ( سه بار) (هشتمين بيت3ي و←هاي چهارگانه / هشت بيت/ ديوان←) ديوان چهارم)

( در گزينه (شش روز4ي  روز ششم).←)

 پاسخ است.4گزينه-30

:هاي پاسخ ديگر گزينه ترجمه

 ) همانا او زماني كه به كلاس رسيد در آن جايي براي نشستن نبود.1

؟2  ) پس با اضطراب به خودش گفت: حالا چه كار كنم

و از او خواست كه به كلاس ديگري برود.3  ) خانم مدير آمد
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 پاسخ است.3گزينه-31

و نسب من اين است/ اساس جوانمردي فقط آن چيزي اسـت كـه بـه دسـت آورده«ي بيت عبارت است از:هترجم هرگز نگو اصل

( در گزينه» است. مي ) نيز آيه3ي (كسي) در گرو چيزي است كه آن را كسب كرده است.«فرمايد:ي قرآن پس اسـاس» هر نفسي

و بس. (كسي) دسترنج خودش است  هر نفس
دي ترجمه :ها گر گزينهي

مي1 و خدا از آن چه انجام ميي رنج بزرگي ) به اندازه2 دهيد، غافل نيست.)  شود. ها كسب

(ارزش) اعمال به نيت4  ها است. ) فقط

 پاسخ است.1گزينه-32

( در گزينه» سبب«باشد. دقت كنيدمي»تسُبب«در زبان عربي» شود سبب...مي«معادل فعل و چون خبـر از ) اسم است2ي نه فعل

[رد گزينه شود نمي نوع مفرد مي (2هاي( تواند به صورت فعل ترجمه شود. و (3[ به/) (أعمال: معرفه (أعمالنا) معرفه است كارهاي ما

[رد گزينه» أعمالْ«پس،اضافه/ نا: معرفه به ضمير) و نادرست است. ( اسم نكره است رت در عبـا» نَعمـلُ«) ] هـم چنـين فعـل4ي

و اسلوب جمله غائب است كه به مع فارسي ذكر نشده [رد گزينه صورت متكلم ( الغير آمده. (3هاي و (4[ (

 پاسخ است.4گزينه-33
»م المسلمين العلمىو» پيشرفت علمي مسلمانان: تقد و وصفي با هم بيايند برخلاف زبان فارسي ابتدا موصـوف هرگاه تركيب اضافي

پس مضاف مي و مي از آن مضافآيد و سپس صفت  آيد: اليه
[رد گزينهالعلـمـ المسـلميــنَ : تـقـــدمپيشرفت علمي مسلمانان . ى) (1هاي و (2[ (

و مضاف  مضاف اليه صفت موصوف

به» هاي: مجالَي زمينه« و اكتشاف«با توجه و چون مضاف واقع شده نون آن حـذف مـي بايد به صور» تفكّر [ردت مثني بيايد. شـود.

 ها] ساير گزينه

:ي درك مطلب ترجمه ��

(از مهم مي من أهم المشكلات التّي (انسان با آن مواجه (ضـد ترين مشكلاتي كه) يواجهها الإنسان » النظافـة«شود) هي مشكلة تلـوث

(همان مشكل آلودگي محيط است.) فبعد (در بهبـود البيئة. (پس بعد از اين كه انسان موفق شد) في تحسين معيشته أن نجح الإنسان

و معيشت خود)  (و آن نتيجه واجهزندگي و ذلك نتيجة لجهله (با مشكلات بسياري مواجه شد) ي نـاداني او اسـت) مشكلات عديدة

(به شيوه المحافظةاسُلوب ف علي سلامه البيئة، (بنـابرايني محافظت از سلامت محيط،) ! لهذا علينا تدارك الموضوع قبل فوات الوقـت

(حقوق طبيعت دو جنبه دارد،) بمعني أنّ مـن حقّنـا قبل از تباه كردن وقت بايد موضوع را فراهم كنيم!) فالحقوق البيئية ذات وجهين،

ا (كه با كشف (يعني حق ما بر طبيعت اين است) أن نتولّي الكشف عن أسرارها، و مـن علي الطبيعة سرار آن بر طبيعت مسلّط شويم،)

(و حق طبيعت بر ما اين است) أن  (كه آن را از آلودگي محافظت كنيم!) نحافظحقّ الطبيعة علينا  عليها من التلوث!
:معناي كلمات اين متن

مي يواجه: روبه-2 ترين أهم: مهم-1  تلوث: آلودگي-3 شود رو

 معيشته: زندگي خود-6 سين: بهبودتح-5 تدارك: جبران، اصلاح-4

اسُلوب: روش-9 جهل: ناداني-8 عديدة: بسيار-7

مي-10 مي نتولّي: مسلط  داردذات وجهين: داراي دو وجه، دو شكل-11 يابيم شويم،

مي-12 مي نستنبط: استنباط  البيئة: محيط زيست، طبيعت-13 شويم كنيم، متوجه

شدت-15 فات: از دست رفت-14 مي-16 حسنت: نيكو  شود تحلّ: حل

شد-17  سيطرة: چيرگي-19ها ثمرات: نتيجه-18 سخّر: تسخير كرد، مسلط

 بئر: چاه-22 ألقي: انداخت-21 حسنَ: بهبود بخشيد-20

شد-23  دراسة: بررسي-25 الصناعية: ساختگي-24 تحولت: دگرگون

(انقضي)-26  نسي: فراموش كرد-28 مجال: زمينه-27 سپري نشد:لم تنقض

مي يتنعمون: بهره-31 دهد لايسمح: اجازه نمي-30 الإسراع: سرعت بخشيدن-29  شوند مند

 بعض الأحيان: گاهي اوقات-32
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 پاسخ است.4گزينه-34
مي« كه از متن استنباط  ...............»كنيم

:هاي گزينه ترجمه

 ) زندگي بهبود يافته پس از آن كه انسان بر طبيعت مسلّط شد!1

مي2  شود! ) مشكل محيط به شرط استخراج نكردن اسرار طبيعت حل

و اين امري طبيعي است!3 و محيط است  ) آلودگي از نتايج تسلّط انسان بر طبيعت

و از سويي ديگر انسان را در چاه4 مي) علم از جهتي اوضاع را بهبود داده  باشد!ي افكنده كه بيرون آمدن از آن سخت

(يعني از جهتـي مثـل علـم مـي توضيح: با توجه به متن كه گفته مي توانـد شود بعد از اين كه انسان در بهبود زندگي خود موفق شد

. (يعني از جهتي ديگر مثل آلودگي هوا در سختي بيفتد)  زندگي را بهبود ببخشد) با مشكلات بسياري مواجه شد

 پاسخ است.3گزينه-35
شد« و محيط بر ضد منافع انسان دگرگون  ...............»امور در طبيعت

:هاي گزينه ترجمه

و به خودش اهتمام ورزيد!1  ) زماني كه انسان طبيعت را رها كرد

و حل نشد!2  ) پس از آن كه مشكلات زندگي افزايش يافت

و تسلّط3 و محيط! ) پس از اختراعات صنعتي  انسان بر طبيعت

و تغييرات آن بر او واجب است!4  ) زماني كه انسان فراموش كرد كه بررسي اوضاع محيط

و اختراعاتي توضيح: در متن آمده انسان پس از موفقيت با مشكلات بسياري روبه رو شد. بعد از اين كه انسان از علمش استفاده كرد

و محيط برخلاف منافع انسان باشد مثل آلودگي هوا. را داشت باعث شد كه امور در طبيعت

 پاسخ است.4گزينه-36

و فراهم كردن موضوع پيش از، از دست دادن زمان بر ما لازم است!« مي» تدارك  شود كه ............... از عبارت فهميده
:هاي گزينه ترجمه

ا1  ست!) زمان اصلاح از دست رفته، بنابراين جبرانش از محالات
 ) فراهم كردن فرصت بهبود اوضاع از وظايف اساسي ما است!2

 اي در اين موضوع داريم! ) هرگز فرصت نگذشته، پس ما فرصت گسترده3

(در كار)!4 و اصلاح اوضاع محيط موجود است ولي به شرط تسريع  ) امكان بهبود

بين برود بايد كارها را سريع انجـام داد كـه دقيقـاً مطـابق بـا توضيح: منظور از عبارت سؤال اين است كه قبل از اين كه فرصت از

( عبارت گزينه و اينكه ديگر چاره ) است. ساير گزينه4ي و جبران نيست، اشاره دارند. ها به از دست رفتن زمان  اي براي بهبود

 پاسخ است.1گزينه-37

 ها:ي گزينه ترجمه
 كنوني ما بود.) ميزان آلودگي در گذشته بيشتر از زمان1

 ) آلودگي از موضوعات خطرناك براي زندگي انسان شد.2

 مند شوند. دهد كه از محيط بهره آميزش به ديگران اجازه نمي ) انسان با كارهاي جنون3

مي ) انسان روش استفاده از محيط را نمي4  كند. داند پس برخي از اوقات آن را تخريب

 است پس آلودگي در حال حاضر بيشتر از گذشته است.توضيح: علم بشر باعث آلودگي شده

 پاسخ است.3گزينه-38
تحَسينِ معيشتَه واجه«حركت گذاري كامل عبارت: نجَح الإنسانُ فى »عديدةًمشكلات بعد أنْ

و منصوب با اعراب فرعي كسره مفعول  به

:ها دلايل رد ساير گزينه

و مجرور است) معيشةِ(مضاف←) معيشة1َ (فعل ماضي ثلاثي مزيد از باب مفاعلة است پس عين←واجِه/اليه هالفعل آن بايد واج

 فتحه بگيرد.) 

و مرفوع است.)←الإنسانِ/ي اسميه مي آيد.) بر سر جمله» أنَّ(«أنْ←) أن2َّ (فاعل  الإنسانُ

4(دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد.)←) مشكلات و منصوب به تبعيت از اعراب←عديدةٍ/مشكلات (صفت  ») مشكلات«عديدةً
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 پاسخ است.3گزينه-39

ف«حركت گذاري كامل عبارت: . فالحقوقُوات الوقت، علينا تدارك الموضُوعِ قبلَ وجهينِ ةُ ذاتالبيئي«
و مرفوع  مبتدا

:ها دلايل رد ديگر گزينه

1(مضاف←) الموضوع و مجرور است.) الموضوعِ (مفعول←قبلِ/اليه و منصوب) قبلَ  فيه

2ك(اولاً مصدر باب←) تدار كل«تداراست دوماً مبتدا» تفاع و مرفوع است)/ فوات (مضاف تنوين نمي←ي مؤخر گيرد.) فوات 

4(مضاف←) فوات و مجرور است) فوات و مرفوع به تبعيت از اعراب←البيئيةُ←البيئيةِ/اليه  ») الحقوقُ«(صفت

 پاسخ است.2گزينه-40

:ها دلايل رد ديگر گزينه

1» و مجرور محلاً) زي» نعت كه را جملهنادرست است، و» معيشة«ي وصفيه پس از اسم نكره مي آيد در حالي معرفه به اضافه است

 نيز معرفه است.»ـه«ضمير متّصل 

و فاعله←) باب تفاعل3 مفاعلَة/ فعل و فاعله←» المشكلات«باب  الضمير المستتر» هو«فعل

 مبني علي الفتح←متعد/ معرب←) لازم4

 سخ است.پا3گزينه-41

:ها دلايل رد ديگر گزينه

 للمتكلّم مع الغير←) للمتكلّم وحده1
و اجوف2 آن←) معتلّ (سه حرف اصلي و سالم  است.)»ظ-ف-ح«صحيح

و نائب فاعله←) مبني للمجهول4 و فاعله←مبني للمعلوم/ فعل  فعل

 پاسخ است.2گزينه-42

:ها دلايل رد ديگر گزينه

م1 مشبهة) و صفة (زيرا تمامي مصادر جامدند)←شتق و مجرور/جامد و مجرور. مضاف←نعت  إليه
و اسم فاعل3  جامد مصدري.←) مشتق

و مجرور بالتبعية للمنعوت4 و مجرور. مضاف←»اسُلوب«) نعت  اليه

 پاسخ است.4گزينه-43

:ها بررسي گزينه

1» (ح» أحب)-و-ب ق) فعل مضاف هستند.-ق-(ش» أشقّ«ب)

2» و-ل-(ذ» اُذلَّ) د) فعل مضاف هستند.-د-(ش» أشد«ل)

3» (ع»اعُد)-و-د ر) فعل مضاف هستند.-ر-(ف» يفرّ«د)

4» (ي»يسرْ) و-س-با حروف اصلي و مثال است (ع» لاتُعسرْ«ر) معتلّ و سالم است.-س-با حروف اصلي ر) صحيح

 پاسخ است.4ينهگز-44

( در گزينه «4ي (كَذِّبو»ي آن راست است! كند زيرا همه مؤمن دين را تكذيب نمي«است» تفعيل«فعل مضارع معلوم از باب» لاي

از ها، فعل فعل مجهول نيست، ولي در ديگر گزينه :هاي مجهول عبارتند

آن1 و نايب فاعل .نعم«) لاتحُصي: فعل مضارع مجهول آن هاي خداوند براي ما شمرده نمي نعمت«» »ها را بشماريم! شود اگر

آن2 و نايب فاعل «قَدر«) يعرفَ: فعل مضارع مجهول »اميد است كه قدر مصلحان در جهان شناخته شود!».

آن3 و نايب فاعل أعُطيت: فعل ماضي مجهول «الجائزةُ«) مه». »مش!جايزه به او داده شد به خاطر كشف

 پاسخ است.3گزينه-45

:ها دلايل رد ديگر گزينه

1واتمفعول←) أَص :واتو منصوب؛ زيرا أَص و اعراب نصب آن ظاهري اصلي است.» أصوات«به  جمع مكسر است

و منصوب بالت←و منصوب بالياء/ لائقان» كانَ«ي موظفّيَنِ: خبر فعل ناقصه←) موظفّان2 ».موظفّيَنِ«بعيه من منعوته لائقيَنِ: صفت

ذو4 با ذي: مضاف←) و مجرور بالياء(زيرا اسماء خمسه در اعراب جرّ .مي»ي«إليه  آيند)
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 پاسخ است.4گزينه-46

[ترجمه و مرفوع است. يوم: خبر و مرفوع است/ (ي گزينهالَيْوم: مبتدا (روز) نعمـ:)4ي هـايتامروز، روزي اسـت كـه خـدا در آن

 دهد.] فراواني را به ما روزي مي
:ها بررسي ديگر گزينه

1» (موْو منصوب لفظاً مفعول»:الَي (ظرف زمان) «2 فيه و منصوب محلاً مفعول»: إذا) (ظرف زمان)  فيه

3» و منصوب محلاً»:أَينَما) (ظرف مكان)  مفعول فيه

و شرط كه در زبان فارسي:تذكر مي برخي اسماء استفهام هستند،» فيه مفعول«آيند در عربي نيز معمولاً قيد زمان يا مكان به حساب

(چه وقت؟) متَي (كجا؟)،مانند: (هرگاه)،أَينَ .،إذا (هر جا)  أَينَما

 پاسخ است.1گزينه-47

(چون مضـاف اسـت در اين و» أَلْ«) بـه هـيچ وجـه جا مفعول مطلق نوعي يا بياني به صورت تركيب اضافي آمده، پس مفعول مطلق
[رد ساير گزينه نمي» تنوين« و يك اسم مشتق نمي گيرد. و از طرف ديگر بايد مصدر فعل ذكر شود تواند به عنوان مفعول مطلـق ها]

[رد گزينه ( باشد. ]3ي (

 پاسخ است.2گزينه-48

( در گزينه س» واقفينَ«) حال يعني2ي نحَنُ غارِقُونَ«ها: اير گزينهبه صورت حال مفرد آمده است ولي در / يدفي / كدساعبه»ي حال

 صورت جمله آمده است.
 ها:ي گزينه ترجمه

مي ) معلم درس را به تو آموخت درحالي1  كرد. كه در زندگي به تو كمك

 كه براي تشويق ايستاده بودند. آموزان از جايگاهشان برخاستند درحالي ) دانش2

من3  كه براي بهبودي سريعم مفيد است. دارو تجويز كرد درحالي) پزشك براي

 كه ما غرق در افكارمان بوديم. ) پدرمان به رفتن اصرار كرد درحالي4

 پاسخ است.2گزينه-49

( منه در آن حذف شده باشد؛ فقـط در گزينـه گويند كه مستثني مستثني مفرغّ به مستثنايي مي و ) مسـتثني2ي منـه محـذوف اسـت.
و منصوب به اعراب مفعول» ستراحةالا« »پزشك براي مادر مريضم تنها استراحت را تجويز كرد.«به است. مستثني مفرغّ

 ها: بررسي ديگر گزينه

1» گل«مستثني منه:» الأشجار) و »ها! زده نشدند به جز علف ها سرما درختان

3» گ«مستثني منه:»شيَئاً) »برم! رم رنج نمياز چيزي در فصل تابستان جز هواي

4» »هاي آن مشاهده نكرديم! مراسم جشن در تلوزيون را جز نمايش«مستثني منه:» مراسيم)

 پاسخ است.1گزينه-50

/ مناداي»ي مقصوده نكره«يا»علَم«هرگاه منادا علَم: يا االلهُ باشد مبني بر ضم است يعني استفاده از تنوين ممنوع است؛ مانند: مناداي

.نك ره مقصوده: يا طالب 
:ها بررسي ساير گزينه

1(»و محلاً منصوب است.»: طالب و مبني بر ضم  مناداي نكره مقصوده

2» (ت از اعراب »: الطالبو مرفوع به تبعي »هذا«صفت

3» (و مرفوع»: الطالب  مبتدا

4» (بو»لا«اسم »: طال و محلاً منصوب مبني بر فتحنفي جنس

و زن و زندين دگيدگيدين
 پاسخ است.2گزينه-51

و اليه يرجعون، تسليم اويند هر كه در آسمان«اين كه خداوند فرموده: و كرهاً و الارض طوعاً و زمين است خواهو له اسلم من في السماوات ها
و به سوي او بازگردانده مي و از قواني گر اين است كه همه بيان» شوند. ناخواه ميي موجودات تسليم خدايند كنندن الهي حاكم بر جهان تبعيت

و رجوع كل پديده و كرهاً به سوي اصل خويش است. اين موضوع نشانو حركت ي يكپارچگي هستي يا نظـام واحـد جهـاني دهنده ها، طوعاً
و خداوند در عرض هيچ مخلوقي قرار نمي ها، تنها رابطهي خالق با پديده است. رابطه  گيرد.ي طولي است

( كه در گزينه» لايت تكوينيو«تذكر: (1هاي و  شود. ) آمده، از هيچ قسمت آيه برداشت نمي4)



8

 پاسخ است.3گزينه-52

و منزلت انسان نـزد و جايگاه او را در نظام آفرينش تبيين نموده است. شناخت اين كرامت مطابق اين آيه، خداوند به انسان كرامت بخشيده
مي شناسي در اين جا به معناي انسان خويشتنشناسي است. خدا، در گرو خويشتن را باشد. يعني هر كس ويژگي شناسي هاي انسـاني خـود

و بداند كه به عنوان انسان داراي چه خصوصياتي است. با خويشتن مي بشناسد و كرامـت، شناسي، انسان متوجه شود كه اعطاي ايـن مقـام
از نسبت به ساير موجودات، نتيجه و پـرورش است. زيرا همين بعد انسان است كه توانايي كسب كرامت»حرو«ي برخورداري او هاي اخلاقي

و تصميم آن مي ها، قدرت اختيار و موجب تمايز او از ساير موجودات مندي از آن، مسـجود شود. به همين دليل بود كه پس از بهره گيري دارد
 فرشتگان واقع شد.

 پاسخ است.1گزينه-53

و طيب بيان» مما في الارض حلالاً طيباًكلوا«عبارت امري و در عبارت گر وجوب حلال پيروي كردن»لا تتبعوا خطوات الشيطان«خواري است
و همگامي با او نهي شده است. از وسوسه  هاي شيطان

 پاسخ است.4گزينه-54

مي گرفتهي كهف، سرنوشت كساني كه غفلت از مرگ را پيش سوره 105تا 103قرآن كريم در آيات بگو، آيا بـه شـما خبـر«كند: اند، ترسيم
و تباه شد، در حالي كه مـي دهيم كه زيان (مردم) در كارها چه كساني هستند؟ كساني كه تلاششان در زندگي دنيا گم پندارنـد كـه كارترين

و ديدار او كافر شدند. بهترين عملكرد را دارند. آن آن ها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و براي و نابود شد ها از اين رو اعمالشان تباه
و ارزشي قرار نمي الذين ضل سعيهم في الحياه الـدنيا:«-1در اين آيه دو ويژگي براي غافلين از مرگ گفته شده:» دهيم. در روز قيامت ميزان

و تلاش دنيايي پ«-2،»بي اثر شدن سعي و لقائه: كفر به آيات اوالذين كفروا بايات ربهم و لقاي و سرنوشت اين گروه افـراد را ايـن» روردگار
و ارزش در رستاخيز«-2،»فحبطت اعمالهم: بي اثر شدن كارها«-1گونه بيان كرده: بنابراين» فلا نقيم لهم يوم القيامه وزناً: بي نصيبي از ميزان

دل پيام آيات شريفه اين است كه نتيجه اثي و غفلت از مرگ، بي بيبستگي به دنيا و و ارزش در رستاخيز است.ر شدن كارها  نصيبي از ميزان
و رستاخيز«طور كه توضيح داده شد، همان و تلاش دنياييبي«و» كفر به آيات پروردگار دو» اثر شدن سعي و ميـان ايـن هر دو ويژگي اين افراد است
و تلاش دنيايي اثربي«،»كفر به آيات پروردگار«يي عليت نيست كه بگوييم نتيجه رابطه (نادرستي گزينه» شدن سعي )، در اين آيـات، بـه1ي است

و نتيجه (نادرستي گزينه نداشتن حسن فاعلي اعمال اين افراد اشاره نشده هاي فريفتـه بـه كارترين)، همچنين زيان1يي آن هم دوزخ بيان نگرديده
و كفر به آيات پروردگار هر دو ويژگي اين و ميان آن دو رابطه ظاهر اعمال خويش شدن (نادرستي گزينه افراد است ).3يي عليت نيست

 پاسخ است.4گزينه-55

و ميل به كمالات بي و جاودانگي آن گرايش به بقا و جهان آخرت به ها پاسخ مناسبي داده نهايت، اميالي در انسان هستند كه بدون وجود معاد
و اين با حكمت الهي متناسـب اسـت. شود. هر ميلي كه خداوند در وجود انسان نمي نهاده است، پاسخ آن را در جهان خارج قرار داده است

و اين با حكمت گر ضرورت معاد است؛ زيرا اگر جهان آخرت نباشد به اين اميال پاسخ مناسبي داده نمي وجود اين دو ميل در انسان، بيان شود
 خداوند سازگار نيست.

 پاسخ است.3گزينه-56
آندر جن (ص) آن كشتگان را ندا داد: اي فلان، اي فلان، و سپاه اسلام پيروز شد، رسول خدا چهگ بدر، وقتي بزرگان لشكر كفار كشته شدند

گر چه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟ مخاطب قرار دادن مردگان بيان پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم؛ آيا شما نيز آن
 حيات پس از مرگ در عالم برزخ است. وجود

 پاسخ است.2گزينه-57
مي«عبارت به زنده شدن مردگان اشاره دارد» روند. فاذا هم من الاجداث الي ربهم ينسلون، پس در آن هنگام از قبرها به سوي پروردگارشان

م كه مربوط به نفخ صور دوم است. كافران پس از خروج از قبرها مي (هذا و صدق المرسلون، اين همان چيزي اسـت كـه گويند: ا وعد الرحمن
و فرستادگان راست گفتند.)  خداوند رحمان وعده داده بود

 پاسخ است.1گزينه-58

 پاسخ است.4گزينه-59

 پاسخ است.1گزينه-60
نا«عبارت و وحـي بيان» زل كرديم.انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، همانا ما كتاب را به حق بر تو براي مردم گر اين است كه انزال كتاب

و حكيمانه است. عبارت  و بيهوده نيست بلكه به حق (ص) باطل و من ضل فانما يضل عليها، هر كه هدايت«الهي بر پيامبر فمن اهتدي فلنفسه
و هر كه گمراه شود به ضرر خود گمراه شده است. كه انسان مختار است كـه هـر راهـي را كـه گر اين است بيان» پذيرد، به سود خود اوست

و مختار بودن انسان است. مي و وحي الهي و مدافع نبودن پيامبر(ص)، معلول حكيمانه بودن انزال كتاب  خواهد انتخاب كند. بنابراين، وكيل
گ از هيچ قسمت آيه برداشت نمي» مسئول بودن انسان«و» اتمام حجت بر انسان«دو مفهوم  باشد. ها صحيح نمي زينهشود. لذا ساير

 پاسخ است.2گزينه-61

 از كتاب حذف شده است.-62
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 پاسخ است.4گزينه-63
..«ي ابلاغ بعد از نزول آيه آن» يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و از (ص) در يك سخنراني مهم با مردم سخن گفت ها پرسيد: پيامبر

ا« و«و در بازتاب اين سؤال مردم گفتند:» نفسهم، اي مردم چه كسي به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟من اولي الناس بالمؤمنين من خدا
و سرپرستي دارند. و پيامبرش بود.» پيامبرش بر ما ولايت و سرپرستي خدا  بنابراين بازتاب اين سخن، قبول ولايت

 پاسخ است.3گزينه-64

 پاسخ است.3گزينه-65
و گشايش واقعي براي دينداران عصر غيبت، و انتظار فرج از برترين اعمال عصر غيبت است؛ زيرا در اين دوره فرج و ترديدهاست عصر شك

 شود. با ظهور آن حضرت حاصل مي
 از كتاب حذف شده است.-66

 پاسخ است.4گزينه-67
(ع) مي به دل خويش را در هاله«فرمايد: امام علي دو اي از مهرباني نسبت و مهربان باش؛ چرا كه مـردم و با همه دوست شهروندانت قرار بده

و دسته اند، دسته دسته »اي در آفرينش همانند تواند. اي برادر ديني تو

 پاسخ است.2گزينه-68
و هركس به دنبال عزت است، بايد خود را به اين سرچشمه پيوند دهد. اميرالمؤمنيني تمام عزت سرچشمه (ع) در وصـف ها خداست علـي

و هوس پيروز شده انسان و بر گناه مي هايي كه عزت خود را در بندگي خدا يافته عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم،«فرمايد: اند،
مي» خدا در نفس آنان بزرگ است. پس غيرخدا در چشم آنان كوچك. ب از اين عبارت برداشت نـدگي شود كه عدم احساس حقارت، معلـول

( هاست. بنابراين گزينهي كرامت سرچشمه ( باشد. گزينه ) صحيح نمي3ي (1هاي و و صحيح نمي4)  باشند. ) نيز به اين عبارت، ارتباطي ندارد
 پاسخ است.3گزينه-69

ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون«ي آيات شريفه الله مـا فـي«يي شـريفهي توحيد در ربوبيت اسـت. آيـه در حيطه» افرايتم ما تحرثون* و
و الي االله ترجع الامور و ما في الارض من«يي شريفه گر مالكيت خداوند بر جهان از نتايج خالقيت اوست. آيه بيان» السماوات ما لهم من دونه

و لايشرك في حكمه احدا و ولايت خدا بر جهان از نتايج مالكيت خداوند است.» ولي  مبين فرمانروايي
 پاسخ است.1گزينه-70

و اطاعت همه جانبه از اوسـت كـه تحقـق آن از طريـق و يكپارچه شدن نظام اجتماعي در جهت خداوند بعد اجتماعي توحيد عبادي، يگانه
و اجتنبوا الطاغوت، در ميان هر امتي رسو«يي شريفه شود. آيه تشكيل نظام الهي ممكن مي لي را ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا االله

و از طاغوت بپرهيزيد. (تا بگويد) خدا را بپرستيد  به بعد اجتماعي توحيد عملي اشاره دارد.» برانگيختيم
 پاسخ است.1گزينه-71

و عنايـت الهـي» والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«يي شريفه براساس مفهوم آيه اگر انسان در راه خدا تلاش كنـد، مشـمول هـدايت
آ مي  هاي لازم براي پيشروي در مسير توحيد عملي با اخلاص در بندگي است. گر انجام عمل صالح از برنامه يه بيانگردد.

 پاسخ است.1گزينه-72

 پاسخ است.2گزينه-73

 پاسخ است.3گزينه-74
ب«فرمايد: بنابر وحي خدا به مردم كه مي مي» ينهممحمد رسول االله والذين معه اشداء علي الكفار رحماء (ص) از مسلمانان خواهـد رسول خدا

و مانند اعضاي يك خانواده از يكديگر دفاع نمايند. اين رابطه كه با هم از كيشان خود در سراسر جهان پيوند برادري برقرار كنند ي بـراداري
مي» رحماء بينهم«عبارت  گردد. مفهوم

 از كتاب حذف شده است.-75

زبان انگليسيزبان انگليسي
 اسخ است.پ2گزينه-76

» تام از من خواست به كسي نگويم چه اتفاقي افتاده است.«
 توضيح: دو راه حل:

ميبه to، مصدر با ask) بعد از فعل1  رود: كار
+ toمصدر با  ask+ مفعول

  …Tom asked me not to tell آوريم:مي notمصدري، toو براي منفي كردن مصدر، قبل از
+«به» Don’tفعل+«يل نقل قول امري مستقيم به نقل قول امري غير مستقيم،چنانچه فعل جمله منفي باشد، ) هنگام تبد2 » not toفعل

 Don’t tell → not to tell شود: تبديل مي
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 پاسخ است.4گزينه-77
»هلن فرهنگ لغت من را قرض گرفت تا معني كلمات جديد را پيدا كند.«

(شكل + سادهتوضيح: مصدر و حرف ربط to/ so as to/ in order toي فعل (so thatو منظور به كار مي روند. با توجه، براي بيان قصد
 پاسخ است. in order toي آمده، گزينه (look up)ي فعل به اين كه بعد از جاي خالي، شكل ساده

مي جمله،so thatبعد از  آيد.ي كامل
 پاسخ است.2گزينه-78

و كتاب« مي هنگامي كه كارلُس در لندن بود، وقت آزاد زيادي داشت و مجلات زيادي »خواند. ها
 حرف ربط زمان است. whileتوضيح: در اين تست،

 پاسخ است.3گزينه-79
»ي راهنماي تلفن، شماره تلفن يك نفر را پيدا كنيد. شما مي توانيد با جستجو در دفترچه«

+ ing فعل«(توضيح: ساختار مي» byدار) اسم مصدر  رود. براي بيان شيوه يا روش انجام عملي به كار
 پاسخ است.3گزينه-80

»A:دانم او كجاست. توانم جين را پيدا كنم. نمي هيچ جا نميB:.ممكن است براي خريد رفته باشد«
 توضيح:

ميبراي بيان احتمال انجام عملي "may/ might have + pp"ساختار-1  رود. در گذشته به كار
Iعبارت-2 wonder مي دانم) بيان(من نمي و با اين ساختار به كار و احتمال است  رود. گر ترديد

 پاسخ است.1گزينه-81
مي« [آتش] تلاش و متوقف كردن آن مي سازماني كه براي جلوگيري از آتش سوزي »شود. كند، سازمان آتش نشاني ناميده
بخ1  ) ابزار، وسيله4 ) اجتماع، جامعه3 ) كميته، هيئت2ش) اداره،

 توضيح:
fire department )2سازمان آتش نشاني، ايستگاه آتش نشاني:fire )1آتش سوزي:-2آتش-1

 پاسخ است.2گزينه-82
مي« »كند. اگر چه او مسن است، اما آن شركت را به طرزِ كارآمدي اداره
ك2 ) عوض كردن1  ردن) اداره

 ) فهميدن، متوجه شدن4 ) بعد از ...آمدن، از...پيروي كردن3
 پاسخ است.4گزينه-83

مي دستگاهي كه شدت يك زمين لرزه را اندازه« و ثبت مي كند، زلزله گيري »شود. نگار ناميده
 نگار نگار، لرزه ) زلزله4 ) گرامافون3 ) كاوشگر2 ) مكانيسم، طرزِ كار1

 است. پاسخ2گزينه-84
ميي اين فلز پيدا كنيم، اما هنوز داريم درباره ايم چيز زيادي درباره تاكنون نتوانسته« »كنيم.ي آن تحقيق
(درباره2 ) به ياد آوردن1  ) آزاد كردن، ترشح كردن4 ) شناختن، تشخيص دادن3ي) ) تحقيق كردن

) be able to:(توضيح:توانستن، قادر بودن
 است. پاسخ1گزينه-85

»اين جا قدري اطلاعات مفيد راجع به تاريخ ايران وجود دارد.«
 ) قدرتمند، قوي4 آميز ) موفق، موفقيت3 ) مراقب، دقيق2 ) مفيد، سودمند1

 پاسخ است.2گزينه-86
و غيره از حفره يا تونلي بزرگ در زمين، معدن« مي بيرون آوردن زغال سنگ، طلا »شود. كاري ناميده
و1 (بدن) ) كش  ) توليد4 ) بازيافت3 كاري، استخراج معدن ) معدن2 قوس دادن

 پاسخ است.3گزينه-87
مي« »گيرد. تسلط پيدا كردن بر يك زبان خارجي وقت زيادي
 ) حدس زدن، تفكر كردن2 ) فرستادن1

(خوب) يادگرفتن3  ) تكرار كردن، بازگو كردن4 ) تسلط پيدا كردن بر،
 take time، طول كشيدن: توضيح: وقت گرفتن

 پاسخ است.4گزينه-88
(اين قوانين آن قدر پيچيده« توانند در مدارس استفاده شوند.) اند كه نمي اين قوانين بيش از حد پيچيده هستند كه در مدارس استفاده شوند

"complex" (پيچيده) متضاد"simple" .است«
 ) ساده4 ) خاص، ويژه3 ) نرم2 ) تك، تنها، مجرد1
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 پاسخ است.1گزينه-89
مي داشتم نامه« به اي را كه بعداً مي خواستم بنويسم »كردم. طور ذهني تنظيم
) ذهني، به لحاظ روحي1 (به طورِ  ) به طور مركزي2 ) در ذهن،

 ) به طور مختصر4 ) به لحاظ جسمي3
 پاسخ است.3گزينه-90

ميآژانس هواپيمايي مستقيماً مسئول سلامت« »باشد. مسافرانش
1مشابه ،پيوسته براي4 ) مسئول3ِ ) مايل به، مشتاق2ِ ) شبيه ( 

 be responsibleبودن: ... مسئولِ توضيح:

CClloozzeeيي ترجمهترجمه���� TTeesstt::

نمايـد. مـي كننـد وضـع را كه اين مسابقات را اداره مـي قوانينيي بين المللي المپيك عضويت دارند. اين كميته هفتاد كشور در كميته
مي(برگزاري) اين مسابقات همواره به يك شهر مينگه داشتن سياست از بازي خارج، نه يك كشور. اين براي شود سپرده شود. هـر ها انجام

مي دوره به انجامد. هر كشور شركتي مسابقات المپيك حدود دو هفته به طول و شركت4كننده كننده شركت3كننده در مسابقات زمستاني
مي عاديدر مسابقات  و هر يك بايد بيانيهي كشوري كه نماينده ها بايد تبعه كننده . رقابتشود محدود كه اي مبني بر ايني آن هستند باشند،

و به (يعني ورزش را براي تفريح انجام داده ن كنند) امضا نمايند. هيچ عنوان حرفه به آن نگاه نمي آماتور هستند  دارد.گونه محدوديت سني وجود
 پاسخ است.1گزينه-91

(درجمع) جزئيات4 ) درجه، رتبه3 ) انتخاب2 ) قانون1  ) جزء،
 پاسخ است.3گزينه-92

(به)1  ) بردن، پيروز شدن2 دستور دادن(به)،) آموزش دادن
 ) ضبط كردن، ثبت كردن4 ) اعطا كردن3

 پاسخ است.4گزينه-93
خ4 ) پشت، عقب3ِ ) دور2 ) دور1 از)  ارج از، بيرون

 پاسخ است.4گزينه-94
 پاسخ است.3گزينه-95

 ) واقعي، حقيقي4 ) عادي، منظم، مرتب3 ) انفرادي، فردي2 ) طبيعي، ذاتي1

::ي درك مطلبي درك مطلب ترجمهترجمه����

(ساكن) آنجا سرخپوستان بودند. بعضي از كاو شگران نخستين، بـا قبل از اين كه كريستف كلمب قدم به دنياي جديد بگذارد، تنها افراد
با سرخپوستان خيلي بد رفتار مي (نيز) بودند كه با آنان مهربان بودند. پدر ماركت يكي از كساني بود كه به خوبي(بامهرباني) كردند. اما برخي

مي آن  كرد. ها رفتار
(آيين) مسيحيت را آموز ش مي دهد، بـه كانـادا آمـد. در ماركت كشيشي فرانسوي بود. او به عنوان يك مبلغّ مذهبي، يعني شخصي كه

و دفتر هيئت مبلّغين مذهبي) در نزديكي ساحل شرقي سكونت داشت. او زبان چنـدين قبيلـه (محل ي ابتدا پدر ماركت در يك ميسيونري
و به موعظه ميي سرخپوستاني كه در نزديكي درياچه سرخپوست را ياد گرفت. سپس تصميم گرفت به غرب رفته ردنـدك هاي بزرگ زندگي

(چيزهايي) در مورد رودخانه ي كبير، واقع در غرب دور شنيد. بپردازد. ماركت از اين سرخپوستان
(يعني) سرزمين حاكم فرانسه يكي نو، (چيزهايي) در مورد اين رودخانه شنيده بود. او تصميم گرفت هاي فرانسوي در دنياي جديد، نيز

اوآنهيئت اعزامي را براي اطلاعات در مورد آن به  جا بفرستد. حاكم، لويي جوليه كه يك تاجر بود را براي رهبري اين سـفر انتخـاب كـرد.
 سپس از پدر ماركت خواست تا به عنوان مبلغ مذهبي با جوليه برود.

و ماركت با سفر كردن در قايق (سمت) پايين رودخانه جوليه مي هاي سبك به آنسيسيي ويسكانسين به ن هـا از ديـد پـي رسـيدند.
آن رودخانه هـا، سرخپوسـتان هاي زيادي توقف كردند. در تمامي ايـن مكـان ها در سفرشان در امتداد آن، در مكاني كبير خوشحال بودند.

 صميمي بودند.
 پاسخ است.4گزينه-96

 طبق متن، كدام جمله درست نيست؟
مي1 م2 كرد. ) ماركت از عقايد مذهبي حمايت  هربان بود.) پدر ماركت با سرخپوستان

مي3  كريستف كلمب تنها كسي بود كه قبل از سرخپوستان به دنياي جديد آمد.)4 كردند. ) بعضي از كاوشگران نخستين با سرخپوستان بد رفتار
 پاسخ است.4گزينه-97

تا پدر ماركت زبان چندين قبيله  ...............ي سرخپوستي را ياد گرفت
ي كبير واقع در غرب دور برود. ) به رودخانه2 بزرگ زندگي كند.هاي ) در نزديكي درياچه1

 هاي بزرگ بپردازد.ي سرخپوستان نزديك درياچه ) به موعظه4 ) در جايي نزديك ساحل شرقي اقامت كند.3
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 پاسخ است.1گزينه-98
 دارد. "journey"ي را به ترين معن(سفر، مسافرت، هيئت اعزامي) در پاراگراف سوم، نزديك "expedition"ي كلمه

 ) مقصد4 ) فاصله، مسافت3 ) موقعيت، مناسبت2 ) سفر، مسافرت1
 پاسخ است.3گزينه-99

او هنگامي كه حاكم فرانسه  ...............ي نو از آن رودخانه مطلع شد،
(جلوي سفر را بگيرد).1  ) لويي جوليه را وادار كرد تا مانع سفر شود
ان2  تخاب كرد، در حالي كه دولت جوليه را برگزيده بود.) ماركت را
 ) تصميم گرفت گروهي از افراد را بفرستد تا در مورد آن اطلاعات كسب كنند.3
و جوليه خواست تا تنها سفر كنند.4  ) از ماركت

 پاسخ است.1گزينه-100
 است........ ........ بهترين عنوان براي اين متن

 ) مبلّغين مذهبي در كانادا2 يك مبلغّ مذهبي ) ماركت به عناون1
نو ) حاكم فرانسه3  ) كريستف كلمب در دنياي جديد4ي

زمين شناسيزمين شناسي
 پاسخ است.3گزينه-101

مي35و40بيشترين تفاوت مقدار بخار آب را در بين دو درجه حرارت درجه كاهش يابـد5ي شبنم شود يعني اگر در اين دما نقطه مشاهده
مي برسيم بيشترين مقدار بخار آب نسبت به دماهاي ديگر تبديل به مولكول°35به°40عني از دمايي و نهايتاً بارندگي  شود. هاي آب

 پاسخ است.4گزينه-102
مي همان م طور كه مشاهده ( است بنابراين گزينه تناسب با عمقشود اين منحني همان نمودار تغييرات دماي آب ) صحيح است. در ضمن4ي

مي مي و فشار هم با افزايش عمق افزايش و شوري تابع عواملي مختلف است مي توان يادآور شد كه چگالي  باشد. يابد پس اين نمودار مربوط به دما
 پاسخ است.1گزينه-103

م درياچه و زغال سنگ اهميت خاصي دارند.ها از نظر تشكيل بعضي از انواع رسوبات  ثل نمك طعام، كربنات سديم، سولفات سديم، گچ
 پاسخ است.2گزينه-104

و مانند ميكاها ساختمان ورقه كائولن از كاني و از تجزيه فلدسپات هاي رسوبي بوده آن اي دارد و فرمول 2ها حاصل شده 2 5 4Al Si O (OH).است 
اس4گزينه-105 ت. پاسخ

و در گزينهي سيليكات ترين واحد سازنده كوچك مي ها، فقط زمرد است كه از سيليكات ها به شكل يك هرم چهار وجهي است و ساير ها باشد
 باشند.مي ها غيرسيليكات گزينه

 پاسخ است.1گزينه-106
مي با توجه به گزينه و ولاستونيت از كاني ها مشخص و سيلويت از كلريدهاي كاني شود كه سيليمانيت، كيانيت هاي رسوبي هاي دگرگوني بوده

و كاني مي مي هاي دگرگوني در دماي پايين هاي رسوبي نسبت به كاني باشد  شوند. تري متبلور
 پاسخ است.3گزينه-107

مي هاي تشكيل دهنده سنگ با توجه به درصد كاني به شود كه اين درصد كاني هاي آذرين مشخص مي سنگها، مربوط و چون هاي خنثي باشد
مي لاكوليت از سنگ ( باشد. پس گزينه هاي آذرين دروني  ) ديوريت درست است.3ي

 پاسخ است.2گزينه-108
( گزينه (2هاي ،(3) و و مسكوويت جزء كاني ) يعني كاني4)، و مـي هاي تشكيل دهنده گرانيـت مـي هاي آمفيبول، كوارتز دانـيم كـه باشـند
ك كاني ميه اسيديهايي ميي ذوب پايين باشند نقطه تر و پس از جدا تري دارند پس بين اين سه كاني ابتدا كوارتز سپس مسكوويت ذوب شود

 شدن اين دو در نهايت آمفيبول باقي مي ماند.
 پاسخ است.1گزينه-109

مي وقتي آب زير زميني به سطح زمين مي و گرمتري روبرو و رسـوب2COكه اين عوامـل در متصـاعد شـدن شود رسد با محيط كم فشار
 كربنات كلسيم مؤثرند.

 پاسخ است.3گزينه-110
و ميكا هستند شيل دهنده هاي تشكيل كاني ( پس گزينه،ها از نوع رسي و چرت از سيليس تشكيل شده3ي اند ) درست است در ضمن فلينت

د.و در بازالت هم ميكا وجود ندار
 پاسخ است.2گزينه-111

و دماي بيشتر، عملاً ساختار اوليه سنگ از ميان مي رود پس گزينه در درجه (ي بالاي دگرگوني به علت تحمل فشار (3هاي و ) در اين تست4)
و جهت و مابين فولياسيون ب هاي ورقه يافتگي در كاني موردنظر نيستند بهاي، ميوجود آمدن فولياسيون نيز مربوط  باشد.ه دگرگوني درجات شديد
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 پاسخ است.3گزينه-112
و متلاشي شده سنگ مي فرسايش عبارت است از فرآيندهايي كه در طي آن مواد هوازده در شوند. پس نكتـه هاي سطح زمين جابجا ي مهـم

مي فرسايش جابه م باشد. در اين تست در هر چهارگزينه نشانه جا شدن مواد ( شود ولي فقط در گزينهيهاي هوازدگي ديده مي3ي باشد كـه)
مي لبه و بودن داخل رودخانه شاهدي بر جابجايي  باشد. هاي صاف

 از كتاب حذف شده است.-113
 پاسخ است.1گزينه-114

هـا مكان ناپيوستگيدرpو امواجsفشار دروني زمين تابعي از عمق است در صورتي كه در مورد دما اين گونه نيست. همچنين نمودار امواج
 كند. تغييرات شديدي مي

 پاسخ است.3گزينه-115
 مند شدند. ها علاقه اي به كاوش در بستر اقيانوس ها افتاد كه عده ها براي بار دوم وقتي بر سر زبان جا شدن قارهي جابه مسئله

 پاسخ است.1گزينه-116
و هر مي چه از اين مركز دور شويم، آثار خرابي حداكثر خسارت يك زمين لرزه در مركز سطحي است از ها كمتر شود. به اين ترتيب مقياسـي

مي ميزان خرابي بدست مي  گويند. آيد كه اين مقياس را شدت زمين لرزه
 از كتاب حذف شده است.-117
 پاسخ است.4گزينه-118

به در گسيل و فراديواره نسبت به فروديواره مي هايي كه سطح گسل مايل است نامند بنابراين بايد سمت بالا حركت كرده باشد گسل را معكوس
و از لايه هاي قديمي لايه و همان طور كه مـي تر در فراديواره به سمت بالا آمده دانـيم فسـيلي هم سن خود در فروديواره بالاتر قرار بگيرند

و فسيل نوموليت مربوط به سنوزوئيك مي ( تر است. بنابراين گزينه، پس آمونيت قديميباشد آمونيت مربوط به مزوزوئيك مي4ي باشد. ) صحيح
وAاند كه بر اثر عملكرد گسل معكوس سن بودههمBوAچون  ازCبالاتر قرار گرفته  بالا آمده است.Bتر بوده تا نزديكي قديميBكه

 پاسخ است.4گزينه-119
ر در مفاهيم تعيين سن نسبي ترتيب وقوع پديده ميها مي سنجند. كوه الوند در همدان از انواع باتوليتا از قديم به جديد از ها باشـد يعنـي

آن هاي آذرين دروني شكل گرفته است پس در بين سنگ سنگ و پس از فرسايش مي ها، رسوبي تزريق شده  شود. ها در سطح زمين ظاهر
و سنگ بر اثر تماس سنگ تر است. از آن طرف هاي رسوبي جوان بنابراين كوه الوند از سنگ آن هاي آذرين دروني هـا هـاي رسـوبي اطـراف

مي سنگ مي هاي ديگر در اين مورد جوان هاي دگرگوني از سنگ آيند، بنابراين سنگ هاي دگرگوني بوجود از تر به حساب آيند. بنابراين ترتيب
 دگرگوني.-آذرين-قديم به جديد عبارت است از رسوبي

ا2گزينه-120  ست. پاسخ
(معكوس) با ويژگي روراندگي از انواع گسل مي هاي رانده اي است كه فراديواره نسـبت بـه باشد. بنابراين عملكرد آن به گونه هاي خاص خود

و در نتيجه سنگ فروديواره، به سمت بالا حركت مي مي تر را بر روي سنگ هاي قديمي كند ( دهد بنابراين گزينه هاي جوانتر جاي در2ي  ) كـه
ميي ژوراسيك قديميي سيلورين از دورهي سنگ سيلورين بر روي آهك ژوراسيك قرار گرفته، درست است چون دوره آن ماسه  باشد. تر

 پاسخ است.3گزينه-121
آب استروماتوليت مي ها، امروزه هم در بعضي از مي هاي كم عمق تشكيل اي كم عمق شود در پركامبرين، درياه شوند. به همين علت هم تصور

 بيشتر نقاط روي زمين را پوشانده بودند.
 از كتاب حذف شده است.-122
 پاسخ است.4گزينه-123

و ديگري وجود علامـت در شكل دو دليل بر افقي بودن لايه وجود دارد يكي موازي بودن منحني كـه بـراي»⊕« هاي تراز با خطوط همبري
مي لايه  ها را افقي رسم كرده است. اي است كه لايه ) درست است زيرا تنها گزينه4(ي رود. پس گزينه هاي افقي به كار

 پاسخ است.4گزينه-124
توانيم دو مثلث متشابه را تصور كنيم كه براي به دست با توجه به مفروضات تست مي

ميbوaآوردن طول پل بايد اضلاع  باشند جمع شـوند. در ايـن كه با هم مساوي نيز
باBوAابتدا يك نيمرخ توپوگرافي در امتداد تست بايد  و سپس به دقت رسم شود

و ببينيم در كدام تك گزينه توجه به فرمول درصد شيب، تك ها را در فرمول قرار داده
ايم يعني عمـق به ارتفاعي كه از رسم نيمرخ توپوگرافي به دست آوردهCيك ارتفاع 

( است. يعني به طور مثال در گزينهمركز رودخانه تا امتداد سطح پل نزديكتر  كه4ي (

40باشد جواب درست مي 0 20 0
2

b = و درصـد شـيب را هـم كـهمي = %75شـود

و به عدد مي 1متر«باشد در فرمول قرار داده 50C رسيم كه نزديكترين عددمي»=
 به ارتفاع پل تا مركز رودخانه است.

AB b a

c

ــه مركز رودخان

ــاع ــلاف ارتف اخت

ــه ــله دو نقط فاص
ــط ــيب متوس = ش × 100
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 پاسخ است.2گزينه-125
مي در فرآيند تفريق ماگمائي، درصد بالايي از بخش مذاب مانده و در اين محـيط، كـه آزادي تحـرك بـرايي ماگما در آخر كار تشكيل شود

و سنگ يون  هاي پگماتيتي شكل بگيرند. ها فراهم است، ممكن است در آخر، بلورهاي بسيار درشت پديد آيند

رياضياترياضيات

 پاسخ است.4نه گزي-126

4xچون 25xي هاي معادله يكي از جواب= a x x+ =  كند. داريم: است، در نتيجه در معادله صدق مي−
425 4 20 1 6 4 2 2xx a x x a a a=+ = − → + = − ⇒ + = ⇒ = −

و سپس معادله-2مقدارaبراي تعيين جواب ديگر، كافي است ابتدا جاي ر را جايگزين كرده  اديكالي حاصل را حل كنيم:ي

22به تــوان 2 2 2 2 22 5 2 5 4 4 5a x x x (x ) x x x x x x=−→ − = − → − = − ⇒ − + = −

ق 1ق
2

1 2 ق ق 2غ

4
9 492 9 4 0 1

4
2

,

x

x x x
x

=
±

⇒ − + = ⇒ =
=

آن حل معادلات راديكالي، پس از تعيين جواب در مي ها حتماً ي تعريف معادله باشـند. بـا ها بايد متعلق به دامنه كنيم. اين جواب ها را كنترل

1توجه به اين توضيحات
2

x 1قابل قبول نيست. چون به ازاي=
2

x و سمت راست آن مثبت مي=  شود. سمت چپ تساوي منفي

ي راديكالي از كتاب درسي حذف شده است. تذكر: مبحث حل معادله
 پاسخ است.3گزينه-127

، ابتدا مجموعه مي زوج براي بررسي يك به يك تابع  دهيم:يهاي مرتب آن را تشكيل

زوج

د فر

2
1

2

n
; n

f (n)
n

; n


=  −


f : →� ي با ضابطه�

1 0 2 1 3 1 4 2 5 2f { ( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) , ... }=
مي همان ( طور كه مشاهده ()3،1كنيم دو زوج مرتب ,2،1) (4،2) يا مي ) داراي مؤلفه5،2), يكfباشند، در نتيجه تابع هاي دوم يكسان يك به

ك نيست. از طرفي همان  يك تابع صعودي است.fه از نمودار تابع مشخص است، طور
 پاسخ است.4گزينه-128

2

2 2

2 3 2 3 2 3 8 9
4 5 4 5 4 5 1 2 1 3

8 9 2 3 1 0 1 2 1 0 1 2
1 80 1 92 1 2

1 2 1 3 4 5 1 6 1 8 1 6 1 8

A A A A

A A | A A | ( )

− − − −       
= ⇒ = × = × =       − − − −       

− − − −     
+ = + = ⇒ + = = − − − =     − − − −      

آنBوA روش دوم: اگر |گاه دو ماتريس مربعي باشند، AB | | A || B  . بنابراين داريم:=|

2 2 3 1 3
10 12 6 12 2 6 12

4 5 4 6
| A A | | A A A I | | A (A I) | | A || A I | ( ) ( )

− −
+ = × + × = + = + = × = − − − × − − − = × =      − −

 

 پاسخ است.3گزينه- 129

2 2

2 2 2

1
1 2

2

غقق

32 3 0
2

2 3 0 2 3 0 2 3 0

2 1 3 0 2 3 2 0 2 3 2 0

23 25
4

Cosx t

,

S in( x) Cos( x) Co t x S in( x)

CosxSinx S in x Cot x ( S in x) S in x ( ) S in x S in x Cosx
S inx

( Cos x) Cos x Cos x Cos x t t

t Cosx
t

t Cosx

=

π
π − ⋅ + + ⋅ π + =

⇒ ⋅ + ⋅ − = ⇒ − ⋅ = ⇒ − =

⇒ − − = ⇒ − − + = → − − + =

= = −±
⇒ = ⇒

− =
1 2
2 3

x k



 π

= ⇒ = π±


3بنابراين داريم:
2 2 2

Cos( x) Cos( x) Cos( x) S in xπ π π
+ = π + + = − + = 

f (n)

n
654321

1
2
3
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 پاسخ است.2گزينه- 130
و چندبر فراواني بهتر از نمودارهاي ميله براي نمايش توزيع فراواني داده و دايره هاي پيوسته، نمودارهاي مستطيلي اند. در قيـاس بـيناي اي

و چندبرفراواني نيز   چندبر فراواني بهتر است.نمودار مستطيلي
 پاسخ است.1گزينه-131

 تر است. داريم: دقت كاري نفر اول بيشتر است زيرا ضريب تغييرات امتيازات او كم

5
2

2 2 2 2 2
2 1

5
2

2 2 2 2 2
2 1

7 9 8 9 7 40 10 8 6 7 9 408 8
5 5 5 5

7 8 9 8 8 8 9 8 7 8 4 2
5 5 5 5

10 8 8 8 6 8 7 8 9 8 2 2
5 5

i
i

x x

i
i

y y

x , y

(x x)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(y y)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

=

=

+ + + + + + + +
= = = = = =

−
− + − + − + − + −

σ = = = ⇒ σ =

−
− + − + − + − + −

σ = = = ⇒ σ =

∑

∑

xبنابراين yσ < σ:و همچنين  است

2
5

8
2

8

x
x

x y
y

y

(CV)
x (CV) (CV)

(CV)
y


σ = =  ⇒ <
σ
= =


كمضريب تغييرات امتيازات و در نتيجه دقت كاري او بيشتر است. نفر اول  تر
 پاسخ است.3گزينه-132

با توجه به اين كه
2 2gD ( , )π π

=  را بيابيم. داريم:fogDرا نيز به دست آوريم تا بتوانيمfD، بايد−

{ }

2 2 21 1 0 1 1 1 1 1 0
0

1 1 0
2 2

fD
f

fog g f

x x x xf (x) D , { }
x x

D x D |g(x) D x tan x , tanx

−  − ≥ ⇒ ≤ →− ≤ ≤= ⇒ ⇒ = − −   
≠

π π = ∈ ∈ = − < < − ≤ ≤ ≠ 
 

 

مي مانه كه طور كه ي در بازه بينيد، براي آن
2 2

( , )π π
1داشته باشيم− 1tan x− < ، بايد≥

4 4
xπ π

− ≤ و همچنين براي اين كه در اين≥

tanبازه x ≠ xباشد، بايد� ≠  . بنابراين:�

0 0 0
4 4 4 4fogD , { } , ,π π π π     = − − = −          

∪

 پاسخ است.1گزينه-133

fي در تابع با ضابطه (x) (x a) x= +   دانيم، مي
2 2

3
x x
lim f (x) lim f(x)

+ −→ →
−  . پس داريم:=

2 2

2 2

2 2 2 2 4 2
4 2 2 3 2 3 1

2 2 2 1 2

x x

x x

lim (x) lim (x a) x ( a) ( a)( ) a
( a) ( a) a a

lim (x) lim (x a) x ( a) ( a)( ) a

+ +

− −

+

→ →

−

→ →

 = + = + = + = +        ⇒ + − + = ⇒ + = ⇒ =
  = + = + = + = +      

 پاسخ است.3گزينه-134

تابع
2

2
2

2

x x
, xf (x) x

a , x

 −
 ≠=  −
 =

2xدر و مقدار تابع پيوسته=  در اين نقطه با هم برابر باشند:fاست، پس بايد حد

 مقدار = حد
0
0

2 2 2 2

2 11 12 1 12 2 2 2
2 1 1 2 2

2
x x x x

x x xlim f (x) lim lim lim f (x) f ( ) a
x HOP

f( ) a
→ → → →

− − − = = = − → = ⇒ = −− − − 
= 

2
π

4
π

−

�

1−4
π

2
π

−
1−

tan
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 پاسخ است.1گزينه-135

fآهنگ متوسط تغيير تابع (x)ي روي بازهa,b  برابر است باf(b) f (a)
b a
−
−

xي در نقطهfو آهنگ آني تغيير تابع a=برابـر اسـت بـا

f (a)′:بنابراين داريم . 

2 56 2 25 2 56 2 25 1 6 1 5 0 1 10
2 56 2 25 0 31 0 31 0 31 31

y f ( / ) f( / ) / / / / /
x / / / / /

∆ − − −
= = = = = =
∆ −

2 25 2 56/ , /  آهنگ متوسط تغيير روي بازه 

1 1 1
2 25

2 1 5 32 2 25
f ( / )

( / )/
′= = =  اي تغيير در شروع بازه آهنگ لحظه=

f(توجه شود كه مشتق تابع (x) x=با برابر است
1

2
f (x)

x
′ ).حال براي پي بردن به اين كه آهنگ متوسط تغييـر از آهنـگ آنـي=

آن تغيير چه قدر كم مي تر است، اختلاف  كنيم. داريم: ها را محاسبه
1 1 0 31 30 1
3 31 93 93

−
= − =  آهنگ آني- آهنگ متوسط =

 پاسخ است.2گزينه-136

2ي براي تعيين عرض از مبدأ خط مماس بر منحني به معادله 3y x x= 1xي در نقطه + را واقع بـر آن، معادلـه= ي ايـن خـط ممـاس
و سپس شيب خط مماس را با محاسبه نقطه نويسيم. براي اين منظور ابتدا مختصات مي ي تماسي مشتق تابع در نقطهي تماس را تكميل كرده

و شيب خط مماس، معادله آوريم. سپس با داشتن مختصات نقطه به دست مي ميي تماس  شود. داريم:ي خط مماس نوشته

ي تمــاس 21 نقطــه 1 3 1 4 2 1 2y y( ) ( ) A ( , )= = + = = →1تماسx =  تماس⇒

2
2

2 3 53 1
42 3

xy x x y m y ( )
x x

+′ ′= + ⇒ = ⇒ = =
+

ــط عرض از مبــدا ي خ  معادله
00

5 5 3 32 1
4 4 4 4x

y (x ) y x y
=

→ − = − ⇒ = + → =

 پاسخ است.3گزينه-137
2ي براي تعيين بيشترين مقدار تابع با ضابطه 2f (x) Sin x Cos x= ,2روي بازه+ π  ي تناوب(يعني در يك دوره�fابتدا عرض نقاط ،(

)2بع را روي بازه بحراني تا , )πآوريم. سپس عرض تابع را به ازاي به دست مي�x = 2xو� = πهاي كنيم. در آخر بين عرض مشخص مي
و بيشترين مقدار را به عنوان ماكزيمم مطلق تابع معرفي مي  كنيم. داريم: بدست آمده، مقايسه انجام داده

22 2 2 2 2 0 2 1 2 2 0f (x) S in x Cosx f (x) C os x S in x ( S in x) S in x′= + ⇒ = − = ⇒ − − =

2

3 31 0
2 2

32 1 0 3
1 6 6 2
2 5 5 3 3

6 6 2

Sin x x f ( )

S in x S in x x f ( )
S in x

x f ( )

π π = − ⇒ = ⇒ =


π π ⇒ + − = ⇒ = ⇒ =  = ⇒  π π = ⇒ = − 
و ته بازه ,2ي همچنين عرض تابع به ازاي نقاط سر π  2برابر با�f ( ) 2و�= 2f ( )π  است. بنابراين:=

3 3 30 3 3 2 3
2 2 2

max Max , , , = − = 
 

 مطلق تابع 

برابرfبنابراين بيشترين مقدار تابع
3 3

2
 است.

 پاسخ است.2گزينه-138

1است. اگر موفقيت را ابتلا به بيماري معرفي كنيم، احتمال موفقيت1/0دانيم احتمال انتقال ويروس از افراد بيمار به افراد مستعد مي
1 0

p و=

تاحتمال شكس
91
10

p−  نفر برابر است با:3يا2اي، احتمال ابتلاي است. حال با توجه به احتمال دو جمله=

2 2 3 1

0 1 1 0 9 4
4 41 9 1 9 1 81 1 92 3 6 4

10 10 10 10 100 100 1000 102 3
486 36 522 0 0522
10000 10000 10000

p / p / , n

P (X ) P(X ) ( ) ( ) ( ) ( )

/

= ⇒ − = =

   
= + = = + = × × + × ×   

   

= + = =
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 پاسخ است.4گزينه-139
مي در يك خانواده ي دانيم فرزند اول دختر است. در نتيجه تعداد اعضاي نمونهي سه فرزندي  تصادفي به صورت زير است: اي اين تجربه

4S {gbb,gbg ,ggb,ggg} n(S)= ⇒ يا=

 فرزنــد اول دخــتر

1 2 2 4n(S)
↑

= × × =

 حال احتمال اين كه لااقل يكي از فرزندان پسر باشد، برابر است با:
33
4

n(A){gbb, gbg , ggb} n(A) P(A)
n(S)

⇒ = ⇒ = =

 پاسخ است.4گزينه-140

3 15 3 12 4 0 3
3 5 7 3 7 10 2 3 0 3

3 1 2 5
3 25 5 24 8 0 3

x y x y x y y x
x y x y x y x y x y x y x y y x

x y x x x y y x

− = + + = = −  
− + + −   = = = ⇒ + = + ⇒ + = ⇒ = −  

  − = + + = = −  

 

ميي فوق مضرب چون هر سه معادله و دسـتگاه يكديگرند، نتيجه گيريم در دستگاه سه معادله دو مجهول، هر سه خط بر هم منطبـق بـوده
 شمار جواب دارد. بي

 پاسخ است.2گزينه-141

2ي درجه دوم هاي معادله جواب 0x ax b+ + 23يو جواب معادلهXرا با= 7 1x x+ + = هـاي دهـيم. چـون جـواب نمايش ميxرا با�
( معادله 1يك واحد بيشتر است، داريم:(x)ي دوم هاي معادله ) از جوابXي اول 1X x x X= + ⇒ = −

x،1Xي دوم به جاي حال اگر در معادله هم رار دهيم، معادلهق− مي ارز با معادله اي  آيد. داريم:ي اول به دست

2

12 2

32 2

0

3 7 1 0 3 1 7 1 1 0
1

13 3 0 1 0 3
3 1

x X

x ax b

x x (X ) (X )

a
X X X X

b

= −

÷

+ + =

+ + = → − + − + =

 =⇒ + − = → + − = ⇒ 
 = −�������

 

 پاسخ است.4گزينه-142

يي دنباله با نوشتن چند جمله

2

2
4 2
4 5

n
n nU
n
−

=
(بـراي اثبـات صـعودي بـودن مي+ توانيد حدس بزنيد كـه ايـن دنبالـه صـعودي اسـت.

ي دنباله
2

2
4 2
4 5

n
n nU
n
−

=
+

توانيد با استفاده از روش مشتق نشان دهيد تابع مي
2

2
3 2

4 5

x x
f (x)

x
−

=
+

1xبه ازاي  باشد). صعودي مي≤

3از طرفي حد اين دنباله برابر
4

(يعني مي 3باشد
4n

n
lim U
→+∞

، در نتيجه= وي كـران دار است. در هر دنبالـهي اين دنباله قطعاً كرانا) دار

و جمله صعودي حد دنباله كوچك ميي اول، بزرگ ترين كران بالا 3شود. بنابراين حد دنباله، يعني ترين كران پايين محسوب
4

ترين، كوچك

 كران بالا است.
 پاسخ است.2گزينه-143

3 4
3

4 1 4 2 2
3 3 23 2 3 3 3

3

3
7 9 7 16 2 2

8 28 8 2

4 3 3 3 3 3 9
3

9 4
3

a

(a ) ( )

log a ( ) ( ) a ( )

a
log log log log log+ +

= ⇒ = = = ⇒ = = =

=
= = =

1
4
3

=

 پاسخ است.3گزينه-144

21ي منحني به معادله 2y (a )x ax a= − + + ارزيي خطوط مجانب اين منحني، از هـم داراي دو خط مجانب است. براي تعيين ضابطه−

2راديكالي
2

x b
ax bx c a x

a

→∞
+ +  گيريم: بهره مي∽+

2
1

2 1
1 2 1

2 1 1
2 1

x
aa (x )

(a )a(a )x ax a a x
a(a ) a (x )

(a )

→∞ − +
−

− + + − − +
−

− − +
−

∼

 مجانب اين است كه عدد زير راديكال مثبت باشد، يعني:شرط وجود دو خط

1 0 1a a= − > ⇒ 2xضريب<

x → +∞

x → −∞
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 پاسخ است.3گزينه-145

fي روش اول: تابع با ضابطه (x) | x | . x=   درx = چپ پيوسته است. براي محاسبه� و در اين نقطه، كافي است از تعريفي مشتق راست

 بگيريم. داريم: هاي يك طرفه بهره مشتق

1 1

x x x x

x x x x

| x | . x x . xf (x) f ( )f ( ) lim lim lim lim x
x x x

f ( ) f
| x |. x x . xf (x) f ( )f ( ) lim lim lim lim x ( )

x x x

+ + + +

− − − −

+ +

→ → → → −

− −

→ → → →

−   −      ′ = = = = = =     − −  ′ ′⇒ −
− −    −      ′ = = = = − = − = − − =     − − 

� � � �

� � � �

��� � �
� �

�
��� �

� �

1( )+ =�

 روش دوم:

1 0 1

0 1 0 0

x | x | x , x f (x) | x | x x

x | x | x , x f (x) | x | x

− ≤ < ⇒ = − = − ⇒ = =      
≤ < ⇒ = = ⇒ = =      

 

 بنابراين داريم:

1 0 1 1 0
0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 1
x ; x ; x

f (x) f (x) f ( ) f ( )
; x ; x

− +− ≤ < − < < ′ ′ ′= ⇒ = ⇒ − = − = ≤ < < < 
 

 پاسخ است.1گزينه- 146

f (x) x x f (x) x x f (x) x x

xf (x) ( ) ( )
x x x

5 2 2 1 1 4
3 3 3 3 3 3

3 3 34 4

5 20 10 2010
3 3 9 9

10 1 2 10 2
9 9

− − −
′ ′′= − ⇒ = − ⇒ = +

+′′⇒ = + =
 

2xنقاط = 0xو− fها نقاطي هستند كه در آن= (x)′′0برابر با صفر است يا وجود ندارد. در اطرافx =،f در تغيير علامت نمي′′ دهد،

2xي عطف باشد، اما تواند نقطه نتيجه اين نقطه نمي = fاست زيراfي عطف منحني تابع طول نقطه− در اطراف اين نقطه تغيير علامت′′

و ضمناً تابع مي بر در اين نقطه مشتقfدهد و در نتيجه خط مماس  در اين نقطه وجود دارد.fپذير است

 پاسخ است.2گزينه-147

ي شكل مقابل نمودار تابع با ضابطه
34

1
x ax bf (x)

x
+ +

=
−

كه است. از شكل مقابل نتيجه مي :شود

0 0 0 0
1

bf ( ) b= ⇒ = ⇒ =
−

1xي مخرجش، يعني در ريشهfاز طرفي تابع تعريف نشده است ولي در اين نقطه داراي=

در حد است. اين امر زماني امكان 1xپذير است كه حد كسر 0داراي ابهام=
0

(وگرنه حد شود

غــير صــفركسر به صورت   عدد
 صفر حــدي

= در درمي∞ 1xآيد.) در نتيجه حد صورت كسر قطعـاً=

 بايد صفر شود. داريم:
03

1
4 0 4 0 4b

x
lim( x ax b) a b a=

→
+ + = ⇒ + + = → = −

4به صورت(a,b)بنابراين دو تايي 0( ,  باشد. مي−(

 پاسخ است.1گزينه-148

و شعاع هر كدام از آن ميها را مشخ براي بررسي وضعيت دو دايره، ابتدا مركز  كنيم. داريم:ص
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
2 6 8 1 1 3 9 8 1 3 1 8 1 3 1 8 3 2

8 4 1 2 4 1 6 2 4 1 2 4 2 8 4 2 8 2 2

C :x x y y (x ) (y ) (x ) (y ) O( , ) , R

C :x x y y (x ) (y ) (x ) (y ) O ( , ) ,R

− + + = ⇒ − − + + − = ⇒ − + + = ⇒ − = =

′ ′ ′+ + − = − ⇒ + − + − − = − ⇒ + + − = ⇒ − = =

خط حال فاصله  (طول باي دو مركز Rالمركزين) را R′+و| R R مي−′|  كنيم. داريم: مقايسه

2 24 1 2 3 50 5 2 5 2 2d OO ( ) ( ) , R R , R R′ ′ ′= = − − + + = = + = − =

dچون R R′=  اند. خارجاست، در نتيجه دو دايره مماس+

y

1 x
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 پاسخ است.4گزينه-149

با مي (وتري كه از كانون بيضي بر قطر بزرگ آن عمود است) برابر دانيم در هر بيضي طول وتر كانوني
22b

a
است. پس ابتدا بيضي را استاندارد

 مشخص شوند. داريم:bوaكنيم تا مقادير پارامترهاي مي
2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2x y x (x x) y ((x ) ) y (x ) y+ − = ⇒ − + = ⇒ − − + = ⇒ − + =

 بيضـــي افقـــي
22 22
2

2 21 1
2 1 1

a a(x ) y

b

÷  = ⇒ =− → + = → 
=

22 2 1
2

2
b ( )
a

= = ⇒طول وتر كانوني =

 پاسخ است.3گزينه-150

2 3 31 1

x

a
x

A(x) f (t).dt A (x) f (x)

t xG(x) .dt G (x)
t x

′= ⇒ =

′= ⇒ =
+ +

∫

∫
yحال براي تعيين مشتق راست تابع x.G(x)=2ي در نقطهx ميي مشتق حاصل از قاعده=  گيريم. داريم: ضرب دو تابع بهره

2

2 3 3
2 4 42 2 2 2 2

391 1 2

y x.G(x) y G(x) G (x).x G(x) x.G (x)
ty ( ) G( ) G ( ) ( .dt) ( )

t
+ + +

′ ′ ′= ⇒ = + = +

′ ′⇒ = + = + = + =
+ +

∫ �

 پاسخ است.4گزينه-151

2براي تعيين مساحت زير منحني 5y x x= − yو بالاي+ x=و آن خط را به كمك معادله، ابتدا بايد نقاط تلاقي اين منحني هـاي تقـاطع
 كنيم: مشخص 

2
2 25 5 4

4
xy x x x x x x x
xy x

 = = − + ⇒ − + = ⇒ − + = ⇒  == 

�
�

و خط را با استفاده از انتگرال معين زير به دست مي  آوريم: سپس مساحت محدود بين منحني
34 42 2 2

0 0

4 64 325 4 2 32 0
3 3 30

xS (( x x) x)dx ( x x)dx ( x ) ( )= − + − = − + = − = − + − =∫ ∫ 

 پاسخ است.1گزينه-152

زو بايد اندازهxيي زاويه براي تعيين اندازه  را مشخص كنيم. داريم:2Ôو1Ôايايي

2 1 1 11 25 90 35ˆ ˆ ˆ ˆˆA B O O O= + ⇒ ° = ° + ⇒ = OABي خارجي زاويه° :
∆

1 1 80 90 40 50B̂ ( )= ° − ° + ° = °

2 1180 90 180 90 50 40ˆ ˆOBC : O ( B ) ( )
∆

= ° − ° + = ° − ° + ° = °

1 21 80 1 80 35 40 1 0 5ˆ ˆx (O O ) ( )⇒ = ° − + = °− ° + ° = °

 پاسخ است.2گزينه-153

ي تالس داريم: است، طبق قضيهCDموازيABبا توجه به اينكهMCDدر مثلث

6 6 1 2 9 3 1 2 4
9 2

AB MH x x x x x
CD MH x

= ⇒ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =
′ +

2 6MH x′= = + تري بزرگ از قاعدهMي فاصله=

 پاسخ است.3ه گزين-154

1 1
2 2 2 8

7 7
8

ABCD

AMN

MBCDN ABCD AMN MBCDN AMN

S abSin
a bS ( )( )S in abSin

S S S abSin S S

= α

= α = α

= − = α ⇒ =

O
x 2 1 1

A
2

125�

1 B
40�

C

N

A M B

D a C

b

α2
b

M

A B

D C

x

2
H

H′



20 

 پاسخ است.4گزينه-155

Bي عمود است زيرا بر تمام خطوط اين صفحه كـه از نقطـهABCDي بر صفحهBFخط پاره

مي مي ي(صـفحهBDEFي متعلـق بـه صـفحه(BF)خطهباشد. از طرفي اين پار گذرند عمود

مي سايه مي دار)  است.ABCDي عمود بر صفحهBDEFي توان گفت صفحه باشد، بنابراين،

زيست شناسيزيست شناسي
 پاسخ است.3گزينه-156

[در گوشه هاي كلانشيمي در بعضي بخشي سلول ديواره هـاي تر است، بنابراين ضخامت ديواره يكنواخت نيست. سلول هاي سلول] ضخيم ها
و فيبر نيز ضخامت ديواره ها يكسان است. در سلولي نخستين نازك دارند كه ضخامت آن در تمام بخش پارانشيمي، ديواره ي هاي اسكلروئيد

 نخستين يكسان است.
 پاسخ است.4نه گزي-157

و نايژه آن ها حلقهي نايژك ها برخلاف ديواره در ديواري ناي  دارد.مي ها را هميشه باز نگه هاي غضروفي وجود دارد كه مجراي
 پاسخ است.4گزينه-158

 كند. از قلب خرچنگ دراز فقط خون روشن عبور مي
:ها بررسي ديگر گزينه

 خاكي وجود دارد، نه خرچنگ دراز.اي شكل در كرم هاي لوله ) قلب1
ي مويرگي كامل ندارد. ) خرچنگ دراز داراي گردش خون باز است، بنابراين شبكه2
مي3 (نه يك سرخرگ) از قلب خارج  شود. ) خون روشن از طريق چند سرخرگ

 پاسخ است.4گزينه-159
و پشت استخوان جناغ قرار دارد. در تيموس، لنف  شوند. نابالغ، بالغ ميTهاي وسيتتيموس در جلوي ناي

 پاسخ است.2گزينه-160
مي دار پتاسيمي در اين زمان، باعث خروج بيشتر يون هاي دريچه باز شدن كانال تر از حالـت شود، در نتيجه پتانسيل غشا منفي هاي پتاسيم

K، همان پمپ ATPي شود. منظور از پروتئين هيدروليزكننده آرامش مي Na+ و حفـظ پتانسـيل−+ است كه فعاليت آن سبب برقراري
 شود. آرامش مي

 پاسخ است.2گزينه-161
(در سيتوپلاسم) است. از طرفي آنزيم محل فعاليت كاتالاز در پراكسي هـاي هـا توسـط ريبـوزوم هاي پروتئيني همانند سـاير پـروتئين زوم

 شوند. سيتوپلاسم ساخته مي
 اسخ است.پ3گزينه-162

مي پس از آن كه كروماتيدهاي هر كروموزوم در متافاز ميتوز، حداكثر فشردگي را پيدا كردند، رشته و دو كروماتيد هـر هاي دوك كوتاه شوند
. كروموزوم از يكديگر جدا مي (آنافاز)  شوند

پIهاي همتا در آنافاز ميوز جدا شدن كروموزوم و دور شدن سانتريول، ناپديد شدن پوشش هسته در اواخر مي روفاز  دهد. ها از يكديگر در پروفاز رخ
 پاسخ است.1گزينه-163

(خزه گامتوفيت و سرخس هاي گياهان بدون دانه تر از اسپوروفيت اسـت. ها، گامتوفيت بزرگ ها برخلاف سرخس ها) فتوسنتزكننده هستند. در خزه ها
وا ها اسپوروفيت در خزه مي ها، اسپوروفيت بسته است. در سرخسكاملاً به گامتوفيت  شود. جوان به گامتوفيت وابسته است، اما سپس مستقل

 پاسخ است.4گزينه-164
(پلازميد كروموزوم ، مولكول هاي كمكي مي حلقوي كوچكي هستند كه در برخي باكتري DNAهاي ها) شوند. همانندسازي پلازميـد ها يافت

دهد كه بر روي آن جايگاه تشخيص مخصوص به خـود داشـته، تنها پلازميدهايي را برش ميEcoRIي است.مستقل از تقسيم دوتايي باكتر
ژن باشد. كروموزوم ژن اصلي يافت نمي هايي است كه در كروموزوم كمكي حاوي (مانند . هاي مقاومت به آنتي شود  بيوتيك)

 پاسخ است.1گزينه-165
0 05 1 0 05 0 95f (t) / f (T) / /= ⇒ = − =

%9 2يا/5 2 0 05 0 95 0 095f (Tt) f (T) f (t) / / /= × × = × × =

19 5 4 75
2

/ % /= ×  فراواني زنان ناقل=

 پاسخ است.4گزينه-166
(باكتري هاي سطح ميكروبژن ها با اتصال به آنتي پادتن و يا ويروس ها آن ها  ها را افزايش مي دهند. ها)، ميزان فاگوسيتوز

A

F B

C

DE
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ا2گزينه-167  ست. پاسخ
تك آسكوميست آن سازند، بنابراين آسك سلولي، آسكوكارپ نمي هاي  شود. ها در آسكوكارپ ايجاد نمي هاي

( بررسي گزينه  شود. دار، از جمله زئوسپور ايجاد نمي هايي كه در كتاب درسي شما آمده است، سلول تاژكي زندگي قارچ در چرخه:)1ي
 پاسخ است.1گزينه-168

ميها سرخسوها خزههاي گياهان ابتدايي مثل سانتريول تنها در سلول در گياهان، هاي گياهـان پيشـرفته شود، اما هيچ يك از سلول ديده
 سانتريول ندارند.

:ها بررسي ديگر گزينه
و گاهي نيز در سلول هاي كلرانشيم، سلول ) كلروپلاست تنها در سلول2 مي هاي نگهبان روزنه  شود. هاي كلانشيمي ديده
مي هاي زنده ) در سلول3 و ريزرشته يافت و شود، اما در سلولي گياهان، ميكروتوبول ، ميكروتوبـول (ماننـد اسكلرانشـيم بـالغ) هاي مرده

 ريزرشته وجود ندارد.
 هاي بنيادي واكوئل ندارند. ) براي مثال، سلول4

 پاسخ است.3گزينه-169
(تـا حـدود اند. حفرهي مركزي قرار گرفتهي هاورس در اطراف يك حفرهها هاي دراز، سيستمي استخوان در تنه 5ي مركزي داراي مغز قرمز

(پس از سالگي) است. توجه داشته باشيد كه در مجراي مركزي سيستم هاورس، مغز قرمز يا زرد وجـود نـدارد. بخـش5سالگي) يا مغز زرد
(نه هاي دراز را بافت پيوندي رشتهي استخوان تنه مي اي  پوشاند. سست)

 پاسخ است.2گزينه-170
و غير آنفعال شدن اعصاب سمپاتيك سبب افزايش تعداد حركات تنفسي مي فعال شدن شود. همچنين ها سبب كاهش تعداد حركات تنفسي

و افزايش تعداد ضرب فعال شدن اعصاب سمپاتيك سبب كاهش ترشح غدد بزاقي، افزايش خون ميرساني به عضلات اسكلتي  شود. ان قلب
 پاسخ است.3گزينه-171

 تر است. يابيد كه سيرابي به دم جانور نزديك اگر به شكل كتاب درسي مراجعه كنيد، درمي
 از كتاب حذف شده است.-172
 پاسخ است.1گزينه-173

و نخستين گويچه و تنها يك مجموعه كرومـوزوم هاي همتا ندارند. تخمك تمايز نيافته هاپلي قطبي، كروموزوم تخمك نابالغ دارد. وئيد است
و تخمك تمايز نيافته، هر كدام داراي  (تخمك) ( كروموزوم23گامت ماده  ) هستند.DNAمولكول23تك كروماتيدي

 پاسخ است.2گزينه-174
ا اي بطن هاي ماهيچه سلول و تحريك الكتريكي از راه (ونيز دهليزها) به يك ديگر متصل هستند ها، از يك سلول به سلول ديگر ين اتصالها

 يابد. انتشار مي
 پاسخ است.3گزينه-175

هـاي نيستند، اما هورمون گاسـترين كـه از سـلول HClاي وجود ندارد، بنابراين اين غدد قادر به سنتز در غدد مجاور پيلور، سلول حاشيه
مي ريز اين غده درون (و اصلي) در غدد بالاتر، سبب ترشح هاي حاشيه شود، با تحريك سلول ها ترشح ي هاي شـيره(وتا حدي آنزيم HClاي

مي معده) از آن  شود. ها
 پاسخ است.1گزينه-176

2Hبا2COآنزيم انيدراز كربنيك به تركيب O2كمك مي كند. بنابراين با مهار اين آنزيم، مقدار 3H COهـايو در نتيجه مقـدار يـون

H+3وHCO−يابد. خون كاهش مي 
 پاسخ است.3گزينه-177

و تاژكدار چرخان تنها به روش ميتوز تقسيم مي و هم توليد شوند، اما پارامسي، هم توليدمثل غير اوگلنا، آميب (هم يوغي) دارد.مثل جنس جنسي ي
 پاسخ است.2گزينه-178

و هاي موجود در قاعده اي ابريشم نر از نوع شيميايي، اما گيرنده هاي روي شاخك پروانه گيرنده ي سبيل گربه، ساختار كاپولاي ماهي حـوض
 اي اسكلتي، از نوع مكانيكي هستند. هاي كششي ماهيچه نيز گيرنده

 پاسخ است.4گزينه-179
مي هاي آزادكننده مونهور و از هيپوفيز گذارند. اكسيي هيپوتالاموس، تنها بر هيپوفيز پيشين تأثير توسين توسط هيپوتالاموس ساخته شده

 شود. پسين ترشح مي
 پاسخ است.4گزينه-180

ذ افزايش ترشح هورمون تيروكسين با افزايش هيدروليز تري و از اين رو گليسريدها به منظور توليد انرژي، ميزان خاير چربي بدن را كاهش داده
(تحريك شود. افزايش ترشح هورمون سبب كاهش وزن بدن مي مي هاي تيروئيدي همچنين سبب افزايش تعداد ضربان قلب  شود. پذيري قلب)

 پاسخ است.2گزينه-181
ي كاج است. پولك مخروطي رسيدهي گرده يا دانهي گرده يا تخمك كاج است. گامتوفيت خزه، همتاي آندوسپرم هاگدان خزه همتاي كيسه

مي ماده  باشد.ي كاج، همتاي تار خزه
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 پاسخ است.3گزينه-182
(نه پيشين) مي رود. در هنگام دم، هواي تهويه نشده به كيسه  هاي هوايي عقبي

 پاسخ است.3گزينه-183
بهي دختر هاي وابسته به جنس غالب، پدر بيمار، همه در بيماري غالب فـرضXانش بيمار هستند. بنابراين اگر الگوي اين دودمانه را وابسته

( كنيم، پدر بيمار شماره ( تواند دختر سالم شماره ) نمي3ي  ) را داشته باشد.8ي
 پاسخ است.4گزينه-184

Sدر هنگام شيوع مالاريا، شايستگي تكاملي افراد SHb Hbو A(صفر) SHb Hbكنـد، امـا شايسـتگي تكـاملي افـراد(يك) تغيير نمي
A AHb Hbشود. كمتر مي 

 پاسخ است.1گزينه-185
آن ها كه ديواره دياتوم ميي سيليسي دارند، روي مواد شيميايي كه از منافذ پوست مي ها ترشح سر  خورند. شود،

 پاسخ است.2گزينه-186
كند. از طرفي، اسمز يعني انتشار آب از عرض يك غشاي داراي نفوذپذيري انتخابي. پروتوپلاستي، آب از غشاي سلول عبور نمي در مسير غير

پروتوپلاستي دخالت ندارد، توجه داشته باشيد كه در مسـير پروتوپلاسـتي، آب از درون بنابراين نيروي اسمزي در حركت آب در مسير غير
ميه واكوئل  كند.ا عبور

 پاسخ است.1گزينه-187
مي LHو FSHي فوليكولي، با افزايش زياد مقدار استروژن، ترشح در اواخر دوره . از هيپوفيز پيشين افزايش (خودتنظيمي مثبت)  يابد

:ها بررسي ديگر گزينه
ميي فوليكولي فقط استروژن سبب ضخيم شدن ديواره ) در مرحله2  شود.ي رحم
(نه حداقل) ميزان3 مي LH) حداكثر  شود. سبب تكميل اولين تقسيم ميوزي
4(FSH وLH هاي هيپوفيز پيشين هستند، نه تخمدان، بنابراين اين گزينه نيز نادرست است. از هورمون 
 پاسخ است.1گزينه-188

و هاگ توليد نمي ميكند. كپك مخاطي سلولي هتروتروف است اسپيروژير اتوتروف است  كند.و هاگ توليد
 پاسخ است.3گزينه-189

:بررسي هر چهار گزينه

9) اگر دو صفت مستقل از هم باشند،1
16

 ها دو صفت غالب را نشان مي دهند. از زاده

1) اگر دو صفت به صورت مقابل پيوسته باشند،2
4

م از زاده ميها دو صفت دهند: غلوب را نشان
A a A a
B b B b

×

و چه پيوسته در نظر بگيريم، امكان ندارد3 3) در اين حالت، چه صفات را مستقل
8

حد از زاده (توجه داشـته ها صفات واسط را نشان دهند.

مي باشيد كه زماني صفت حد و مغلوبي نداشته باشند.)ي ها رابطه شود كه الل واسط ايجاد  غالب

1، ها به صورت زير پيوسته باشند ) اگر الل4
2

و يك صفت مغلوب را نشان مي دهند: از زاده ها يك صفت غالب
A a A a
b B b B

×

 پاسخ است.2گزينه-190
ق و ايجاد ريشه در ، چيرگي رأسي (نورگرايي)  ها، از اعمال اكسين است. لمهفتوتروپيسم

 پاسخ است.3گزينه-191
) مي14) در هنگام ميوز،n4=28گل مغربي تتراپلوئيد ( دهد. گامت تتراد تشكيل و داراي دو مجموعـهn2=14هاي حاصل ديپلوئيد ) بوده

 هستند. گل مغربي تتراپلوئيد در اثر خطاي ميوزي ايجاد شده است. كروموزوم
 پاسخ است.1ينهگز-192

مي در شب به صورت اسيد چهار كربني تثبيت ميCAM ،2COدر گياهان و در هنگام روز اسيد چهار كربني تجزيه 2COشود تـا شود
ي كالوين شود. حاصل وارد چرخه

( بررسي گزينه در در دو مرحله انجام مي2CO، تثبيت CAMو4Cدر گياهان:)3ي و سـپس گيرد؛ ابتدا به صورت اسيد چهـار كربنـي
ي كالوين. چرخه

 پاسخ است.4گزينه-193
ژني جانداران هيچ گاه همه در همه همي تو شوند. راه زمان در يك سلول بيان نمي ها به طور و شوند. الي افزاينده رونويسي نميانداز، اپراتور

ژن تفاوت سلول ي ژنتيكي. ها است، نه ماده هاي يك جاندار پر سلولي، به علت تفاوت در بيان
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 پاسخ است.2گزينه-194
TMVمي، ويروس آبله و هرپس تناسلي، با استفاده از امكانات سلول ميزبان همانندسازي است كـه كنند، اما پريون نوعي پروتئيني گاوي

مي سبب تغيير شكل پروتئين  شود. هاي طبيعي بدن
 پاسخ است.1گزينه-195

و نياز به مصرف ترشح پديده ، ترشح به طـور كامـل ATPي هاي هيدروليزكننده دارد. بنابراين با غيرفعال شدن آنزيم ATPاي فعال است
 شود. متوقف مي

و غيرفعال انجام مي مي شود، بازجذب، به صورت فعال مي بنابراين تنها بخشي از بازجذب كه به صورت فعال انجام  شود. گيرد، متوقف
 پاسخ است.3گزينه-196

(تارچه) توسط شبكه (نه ميوفيبريلي ساركوپلاسمي احاطه شده است. ميون در ماهيچه اسكلتي، هر ميوفيبريل اي از بافـت ها) در زمينه ها
م (نه و توسط غشايي به نام ساركولم احاطه شده است. يوفيبريل) در ساركوپلاسم خود هستهپيوندي قرار دارند. هر ميون  هاي متعدد دارد

 پاسخ است.3گزينه-197
مي رگه، دورگه در ناپايداري دودمان دو و گامت توليد و زايا هستند، بنابراين به سن بلوغ مي رسند هـاي كنند، امـا زاده هاي نسل اول زيستا

و نازا هستند.ها نازيس آن (ضعيف)  تا
 پاسخ است.2گزينه-198

و عروس دريايي در اثر رفتار عادي شدن، نسبت به حركت مداوم آب واكنشي از خود نشان نمي  دهند. شقايق دريايي
 پاسخ است.3گزينه-199

و فقـدان شـبكه هايي شود. حشرات داراي ويژگي شكل مربوط به سيستم تنفسي نايي است كه در حشرات ديده مي ي چون گردش خون باز
و اسكلت خارجي از جنس كيتين هستند. گره مويرگي كامل، طناب عصبي شكمي  دار، دفع اسيد اوريك

 پاسخ است.3گزينه-200
ن به نحوي است كه به آورد. در واقع رفتار شيرهاي نر جوا رفتار شيرهاي نر جوان بعد از آن كه رهبر گله شدند، احتمال بقاي گونه را پايين مي

 نفع خودشان باشد، نه به نفع گونه.
. پاسخ است1گزينه-201

)A ,Rh R+=  آيد: هانتينگتون) با توجه به اطلاعات سوال دو حالت پيش مي=

h حالت اول: hRrAAX Y RraaXX×
مي داشت، اما عدد صفر در گزينه در اين حالت هيچ يك از پسران ژنوتيپي مانند پدر نخواهند  گيريم. ها نيست. بنابراين حالت دوم را در نظر

 حالت دوم:

1 1 1
4 2 4

h hRrAaX Y RraaXX

Rr Rr RR Rr rr

×

× → + +

���

 شبيه پدر

1 1
2 2

Aa aa Aa aa× → +

���

 شبيه پدر
1 1 1 1
4 4 4 4

h h h h h hX Y XX XY X Y X X XX× → + + +

����������

1
2

 شبيه پدر

1بنابراين 1 1 1
8 2 2 2
= ×  از پسران، ژنوتيپي مانند پدر خواهند داشت.×

 پاسخ است.2گزينه-202
(دو كربني) حاصل مي2COاولين مولكول (سه كربني) به بنيان استيل  شود. هنگام تبديل پيرووات

 پاسخ است.2ينهگز-203
مي كپسيد در چرخه ژن«و» ويروس- تشكيل پرو«شود.ي ليزوژني بيان نمي شود، اما در چرخهي ليتيك بيان هاي باكتريوفـاژ بـه نسـل بعـد انتقال

مي منحصراً در چرخه» باكتري و هم در چرخه باكتريوفاژ، هم در چرخه DNAشود. همانندسازيي ليزوژني ديده ليي ليتيك ميي  شود. زوژني مشاهده
 پاسخ است.4گزينه-204

مي در قارچ  شود. هاي چتري، هنگام ميتوز، پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ



24 

 پاسخ است.4گزينه-205
ا و منقار بلند بر منقار كوتاه غالب است. صفت رنگ منقار داراي همبا توجه به اطلاعات سؤال، صفت طول منقار وابسته به جنس و لگوي تواني

 = كوتاه)I= بلند،L= طوسي،Gاي، = قهوهBاتوزومي است.(

1 2
1 1 1
4 2 4

L L lP : GGZ Z BBZ W

P : GG BB F : GB GB F : GG GB BB

×

× → × → + +

��� 
��� 
���

 اي با طوسي اي قهوه قهوه
 هاي طوسي رگه

1 2
1 1 1 1
4 4 4 4

L L l L l L L L L l L lP : Z Z Z W F : Z Z Z W F : Z Z Z Z Z W Z W× → × → + + +

�������������

ي نرها منقار بلند هستند همه

1بنابراين، 1 1
4 4 1
= و رنگ قهوه×  اي خواهند داشت. از نرهاي نسل دوم، منقار بلند

فيزيكفيزيك
 پاسخ است.3گزينه-206

1 12

2 2

2 2 2 2 22 1

2 1

1 3 1 2
3 1 2

2 1 2 24

1 2 24 3 1 2 9 1 2 9 1 2 3 3 4 1 5
2 1

t s V i j
V t i tj

t s V i j

V VV i j ( i j)a i j | a | m / s
t t t

 = ⇒ = += + ⇒ 
= ⇒ = +

−∆ + − +
= = = = + ⇒ = + = + =

∆ − −


 



 




 




 
 
 
 
 


 

 


 پاسخ است.2گزينه-207

1 1
2 2

0 0
1 25 5 20
2 yy gt V t y t t= − + + ⇒ − = − ي اول گلوله:+

2 4 5 0 5t t t s⇒ − − = ⇒ =

2 1
2 2

0 0
1 75 5 40
2 yy gt V t y t t= − + + ⇒ = − ي دوم گلوله:+

2 8 15 0t t⇒ − + =

ــت  در هنگام رف

ــت ــام برگش در هنگ

3
3 5 0

5

t s
(t )(t )

t s

=⇒ − − = ⇒  =
5 3 2s= −  دو پرتاباختلاف زماني=

و در لحظه طور كه مشاهده كرديد گلوله همان 5tيي دوم در هنگام برگشت s=متري سطح زمين قرار دارد. بنابراين اگر75ي نيز در فاصله
مي دو گلوله را هم گل از لحظه5sكرديم، بعد از گذشت زمان با هم پرتاب  متري سطح زمين بودند.75ي ها، هر دو گلوله در فاصله ولهي پرتاب

 پاسخ است.2گزينه-208

2 1

2 1

6 0 2
4 1x x

x xxV V m / s
t t t

−∆ − −
= ⇒ = = = −
∆ − −


 


 پاسخ است.1گزينه-209

21 0 0 0 8 1 0 1 0 0 6 0 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 6 1 0 0 8

x x

k x

k x

x x

F ma

FCos mgS in f ) ma

FCos mgS in (mgCos FS in ) ma

/ / / ( / / ) a a / m / s

=

α − ( α + = ⇒

α− α + µ α + α =  

× − × × + × × + × = × ⇒ = −  

∑

و رو به پايين است.xبنابراين شتاب در خلاف جهت محور
.پاسخ است3گزينه-210

2

2

1
2 1 1 1

2 2 2 2
A B B

e A B
B A B

e

K mV
K r rgK m R K K

r K r rgV R
r

 = ⇒ = × × ⇒ = = = ⇒ =
 =

100m

2s 2s

2 40yV m / s=�

1s

1 20yV m / s=�

75m3t s=
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 پاسخ است.3گزينه-211
ي گلوله به دليل افزايش سرعت گلوله در حال افزايش است. ) نادرست است؛ زيرا: بزرگي تكانه1
 ) نادرست است؛ زيرا:2

2 2 2 2
0 2 0 2 2y y y y yV V g y V g y V gh V h− = ∆ ⇒ − = ∆ ⇒ = ⇒ ∝ 

 ) درست است؛ زيرا:3

2
1 2

1
2 yE E mgh mV= ⇒ =

 است. پاسخ1گزينه-212

2 240000 2 400 50 0Q mc ( ) C= ∆θ ⇒ − = × × θ − ⇒ θ = °

 پاسخ است.1گزينه-213
4

3

2 1 2 2

50 0 1 0 120 0 0 40 0 0 5
5 1 0

0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 5

At ( )Q k /
L

/ / / C

−

−
∆θ × × ×∆θ

= ⇒ = × ⇒ ∆θ =
×

⇒ θ − θ = ⇒ θ − = ⇒ θ = °

 

 پاسخ است.1گزينه-214

1 2 1 2 1 2
1 2 2 1

1 2
2

0 273 273 273 273 2 273
V V V V V V

P P V V
T T

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = = ⇒ =
+ + ×

 

 پاسخ است.4گزينه-215
مي با توجه به اين كه خورشيد در بي و نهايت قرار دارد، پس تصوير مجازي آن در كانون آينه تشكيل  توان نوشت:مي گردد

30 2 30 60f cm R cm= ⇒ = × =

 پاسخ است.2گزينه-216

1 2

1 6 53 37
4

1 53 37 0 8 0 6
3

D i r r r

n Sin i n S inr S in n Sin / n / n

= − ⇒ ° = ° − = = °

= ⇒ × ° = × ° ⇒ = × ⇒ =

 پاسخ است.2گزينه-217
1 1 1 1 1 1

20 2 20 40
1 0 20

f cm R cm
p q f f
− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ = × = 

 پاسخ است.4گزينه-218
2 2

22 3 14
4 4

157 3 14 50 0 5
1000 10 0 5 5000

DA A / cm

V Ah / h h cm / m
P gh / Pa

= π ⇒ = π× =

= ⇒ = × ⇒ = =
= ρ = × × =

 

 پاسخ است.1گزينه-219
2

2 21 2
2 2

2 2
3 3 3

3 30
33

CA

BA

q q qF k k F
q q a aF k

r q q qF k k F
a a

Ftan
F

 ×
= = =

= ⇒ 
× = = =



⇒ α = = ⇒ α = °

 

 پاسخ است.2زينهگ-220

1 2

1 2 1 1 2 2 1 2 2 1

1 2 2

1 5 3 1
1 5 3

6 1
1 3 5 1 5

3 1 5 2
21
3

,

T

/R
/

I I A
R r / /

V V R I R I I / I I I

I I A I A

×
= = Ω

+
ε

= ⇒ = =
+ + +

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

+ = ⇒ =

Bq Cq

Aq A

B C

BAF

CAF

α

45°45°

a a

TF

1 3R = Ω

2 1 5R /= Ω

3 3 5R /= Ω

6
1 5

V
r /
ε =
= Ω
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 پاسخ است.1گزينه-221
و اختلاف پتانسيل دو سر خازن برابرkاگر كليد بسته شود، جريانkخواهد بود. در صورتي كه كليدεباز باشد، جريان در مدار صفر است

مي عبور مي4Ωو5Ωهاي فقط از مقاومت و  توان نوشت: كند

2

2

1

4 4

5 4 1 1 0

4 0 4
1 0

0 4
0 4

T

C

C

C

I I
R r

V V R I /

V /
/

V

ε ε ε
= ⇒ = =

+ + +

ε
= = = × = ε

ε
= =

ε

 پاسخ است.4گزينه-222

1 9 20 0 5 2V Ir I / I A= ε − ⇒ = − × ⇒ =
51 9 2 3 5 2 20
5T

RV R I ( / ) R
R
×

= ⇒ = + + × ⇒ = Ω
+

 پاسخ است.1گزينه-223

2 3 2 71 125 1 0 1 0 0 50 1 0 5
2 2T T T T TU C V C C F F− −= ⇒ × = × × ⇒ = × = µ

به بيشتر است، پس خازن1Cخازن چون ظرفيت خازن معادل از ظرفيت مي صورت موازي به هم متصل شده ها و  توان نوشت: اند

1 2 2 25 3 2TC C C C C F= + ⇒ = + ⇒ = µ
 پاسخ است.2گزينه-224

N d NA dBI I
R dt R dt

ϕ
= ⇒ =

dB

dt
Bهمان شيب نمودار t−كه برابر است

0 0 4

0 3

/

/
 باشد، پس: مي−

2
31 0 1 0 0 4 0 8 1 0 0 8

5 0 3
( / ) /I I / A / mA

/
−× π×

⇒ = × ⇒ = × = 

 پاسخ است.1گزينه-225
و واكـنش هسـتند بنـابراين بزرگـي هاي يكسان هـم وارد مـي نيروهايي كه دو سيم موازي حامل جريان بر طول كننـد، نيروهـاي كـنش

 ها يكسان است. آن
 پاسخ است.1گزينه-226

2 21 1 520 0 0 25
2 2 1 0 0

E kA E ( ) / J= ⇒ = × × = 

 پاسخ است.2گزينه-227
200 8 25

2 50

V / f Hz
f f

f rad / s

λ = ⇒ = ⇒ =

ω = π = π
 پاسخ است.3گزينه-228

3
2

2 2

1 0 1 0 1 0
1

2 1 0 0 1 0 0
2 2 2 1 1 0

n

m kg / m
L
nV n Ff f Hz

L L

−
−

−

×
µ = ⇒ µ = =

= = ⇒ = =
µ ×

 

 پاسخ است.3گزينه-229
2 2 40 2

2 1 0 0 5
k x x radπ π π

θ = ∆ϕ ⇒ ∆ϕ = ∆ = ∆ ⇒ ∆ϕ = × =
λ

 پاسخ است.3گزينه-230
2 2

2 2 2 22 2 1
2 12 1 1 2

2
2 1 2 1

1

5 2 1 0 0 1 0 0

1 0 1 0 1 0 0 20 1 0 20

I A rf AI K ( ) ( ) I I
I A rr

I
log log log

I

= ⇒ = × = × = ⇒ =

β − β = = = ⇒ β = + β
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 پاسخ است.4گزينه-231
و بسامد افزايش مـيي گاما، طول موج كوتاه هاي الكترومغناطيسي، از نور مرئي تا اشعه در طيف موج و بـا توجـه بـه رابطـه تر شده ي يابـد

E hf=يابد.، كوانتوم انرژي نيز افزايش مي 
 پاسخ است.2گزينه-232

22 3 3 22

3 2 2 3

4 9 4
9 4 9n

r a r U rke
r n a U

r a r r U r
== ⇒ ⇒ = = − ⇒ = =
=

�
�

�
 سخ است.پا2گزينه-233

max max
ck hf W k h W= − ⇒ = −
λ� �

 پاسخ است.1گزينه-234
 است. 235سازي، سعي بر افزايش درصد اورانيوم در عمل غني

 پاسخ است.4گزينه-235
مي ها كه به صورت جاذبه اي بين نوكلئون نيروي هسته يع عمل برد آن خيلي كوتاه است. ني وقتي كند به نيروي قوي طبيعت معروف است ولي

 ها خيلي كم باشد.ي بين نوكلئون كند كه فاصله اين نيرو عمل مي

شيميشيمي
 پاسخ است.2گزينه-236

(ي قانون پايستگي جرم است، بنابراين گزينهي اتمي دالتون، تأييد كننده نظريه مي2ي  باشد. ) پاسخ
 پاسخ است.3گزينه-237

lmصحيح مابين تمام عددهايl+وl−ي شود. بنابراين براي زيرلايه را شامل ميd2كهl ،2تواند مقادير ميlmباشد، مي= +1، +0،
 را شامل شود.-2،-1
 پاسخ است.3گزينه-238

( گزينه مي3ي و ارتباطي به اصل طرد پائولي ندارد. ) اصل هوند را نشان  دهد
 پاسخ است.1گزينه-239

و از گروه16به15در يك دوره از جدول تناوبي از چپ به راست، انرژي نخستين يونش از گروه مي17به16كاهش يابـد. بنـابراين، افزايش
كمقر16انرژي نخستين يونش گوگرد كه در گروه  و بعد از خودش  تر است. ار دارد از عنصر قبل

 پاسخ است.1گزينه-240
و گروهXاگر عنصر مي16يا VIAدر تناوب چهارم دست يابد. ضمناKr36ًتواند با گرفتن دو الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب باشد،

مي4هستند. از اين رو با ظرفيت6و2،4داراي اعداد اكسايش16عنصرهاي گروه   تشكيل دهد.XO2تواند با اكسيژن، اكسيدي با فرمول خود
 پاسخ است.4گزينه-241

NH)كرومات فرمول درست آمونيم دي ) Cr O4 2 2  است.7
 پاسخ است.1گزينه-242

 هاي نادرست: بررسي گزينه
مو2 CH)لكول يدومتان ) در I)3.و سه جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد ، چهار جفت الكترون پيوندي
CH)) در مولكول يدومتان3 I)3رسند. هاي هيدروژن به آرايش الكتروني هشتايي نمي، اتم 
كم ) در تركيب4 مي هاي كووالانسي، اتمي كه الكترونگاتيوي  شود. تري دارد، اتم مركزي در نظر گرفته
 پاسخ است.4گزينه-243

مي15در گروهA33عنصر و هم3تواند ظرفيت جدول تناوبي قرار دارد B1چنين عنصر داشته باشد. در گروه7
مي 17 و مي داشته باشد.1تواند ظرفيت قرار دارد توانند با يكـديگر تركيبـي بـا فرمـول از اين رو، اين دو عنصر

 رو تشكيل دهند. با فرمول ساختاري روبهAB3عمومي 
AB3و قطبي است. ساختار هرم با قاعده ي سه ضلعي دارد

 پاسخ است.3گزينه-244
( در رد گزينه Hهاي كنيد كه مولكول ) بايد توجه3ي O2وH S2و تفاوت زياد نقطه آن هر دو قطبي هستند ها به دليل وجود پيوندي جوش

 هاي آب است. هيدروژني ميان مولكول
 پاسخ است.2گزينه-245

)براي تشكيل متيل ساليسيليك اسيد، بايد گروه متيل CH )جايگزين هيدروژن گروه كربوكسيل−3( COOH)−.شود 
 از كتاب حذف شده است.-246

..
A

B BB
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 پاسخ است.1گزينه-247
(ي واكنش گزينه شكل درست معادله به1ي :زير استصورت)

2 4 22 2C H O CH CO∆+ → +

 پاسخ است.4گزينه-248
مي هاي هر يك از واكنش دهندهي اول: تعداد مول مرحله  آوريم: ها را به دست

2
2 2 2

2

1
22 0 5

44
molCO

?molCO gCO / molCO
gCO

= × =/
/

mol?molLiOH L / / molLiOH
L

25 0 0 2 0 5= / × =
/

بهي دوم: تعداد مول مرحله آن هاي LiOHي واكـنش ها در معادله دست آمده را به ضرايب استوكيومتري CO Li CO H O2 2 3 22 + → +

 كنيم. موردي كه مقدار عددي كوچك تري براي آن به دست آيد، محدود كننده است. تقسيم مي

)LiOH (محدود كننده است

20 5
0 5

1 0 25 0 5
0 5

0 25
2

/ molCO
/

/ /
/ molLiOH

/


=  < →

= 
ميم: اكنون جرم ليتيم كربنات توليدسوي مرحله  كنيم. شده را توسط محدود كننده پيدا

/ mol?gLi CO LLiOH2 3
0 0 225= / ×

molLiOH
LLiOH

1
1

×
Li CO

mol
2 3

2
gLi CO

LiOH mol
2 374

1
× / gLi CO

Li CO 2 3
2 3

1 8 5=

 پاسخ است.1گزينه-249

ــالاتر 500 بـ
3 2 2 24 2 2 5(s) (s) (g) (g)

C
KNO K O N O

°
→ + + 

/ g 80 5025 25
1 0 0 1 0 0

4 1 0 1

× ×

×
2 2

2 5 0 175
O N

xmol
x / mol

+

+ → =�����

 پاسخ است.4گزينه-250

3
3

x g HNO
molHNO
molNaOH

=

80 1
100 63

mol
g

x g NaOH

× ×
0 80

63 1
100 40

/
mol

g
× ×

�

 پاسخ است.1گزينه-251
 پاسخ است.4گزينه-252

2
H H

N N H H N N
H H

≡ + − → − 

∆Hها) انرژي پيوند واكنش دهنده(مجموع-ها)(مجموع انرژي پيوند فرآورده =
196 941 2 435 4 389 351[ ( )] [ ( ) H(N N)] H(N N) KJ.mol−− = + − + ∆ − → ∆ − =

 پاسخ است.3گزينه-253
(واكنش)(مجموع آنتالپي تشكيل فرآورده-ها)(مجموع آنتالپي تشكيل واكنش دهنده = ∆Hها)

21367 3 2 393 5 3 277 7 3 0f/ [ ( / ) H (H O(l))] [ / ( )]− = − + ∆ − − +

1
2 286fH (H O(l)) KJ.mol−∆ = −

 پاسخ است.2گزينه-254
مي طور خودبهبهIIواكنش )0پذيرد، زيرا گرماده است خودي انجام H )∆ و بـه دليـل توليـد گـازو با كاهش سطح انرژي همراه مي> باشد

ا )0ست اكسيژن، با افزايش بي نظمي همراه S )∆ >.
 پاسخ است.2گزينه-255

228 5 3 5 25/ / gH O= − (آب)-جرم حل شونده=  جرم محلول = جرم حلال
مي به بيشترين مقدار ماده دري حل شونده بر حسب گرم، كه در دماي معين مي 100تواند  گويند. گرم آب حل شود، انحلال پذيري

3
2 3

2

3 5
100 14

25
/ g KNO

g H O g KNO
g H O

× =
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 پاسخ است.4گزينه-256
4) در بوتانل1 9(C H OH)شود. خوبي در آب حل نمي بخش بيشتري از مولكول ناقطبي است، از اين رو به 
توانـايي HClهـاي آن بـا آب اسـت. دو قطبي ميان مولكول-آب بر اثر ايجاد نيروهاي دو قطبي در(HCl)) حل شدن هيدروژن كلريد2

 تشكيل پيوند هيدروژني ندارد.
و در تولوئن3 6) ليتيم كلريد يوني است 5 3(C H CH  شود. كه يك هيدروكربن ناقطبي است، حل نمي(
2) اتانول4 5(C H OH)2آبو(H O)و حل شـدن اتـانول در آب، بـه دليـل تشـكيل هر دو توانايي تشكيل پيوندهاي هيدروژني دارند

و آب است. تر بين مولكول پيوندهاي هيدروژني قوي  هاي اتانول
 پاسخ است.4گزينه-257
ا3NHپذيري ) نمودار انحلال1  در آب، گرماده است.3NHست، پس انحلال گاز در آب نزولي
4NHپذيري ) نمودار انحلال2 Cl4در آب صعودي است، پس انحلالNH Cl.در آب، گرماگير است 
با عكس دما متناسـب اسـت ولـي3NHيابد، پس انحلال پذيري گاز، در آب كاهش مي3NH) مطابق نمودار، با افزايش دما، انحلال گاز3

 انحلال گاز در مايع با كاهش آنتروپي همراه است.
4NH) مطابق نمودار، با افزايش دما، انحلال4 Clبا افزايش آنتروپي همراه است.يابد، ضمناً انحلال جامد در مايع در آب افزايش مي 
 پاسخ است.2گزينه-258

47 5 2 5 50/ / g= +  جرم حل شونده + جرم آب = جرم محلول سديم كلريد=

 جرم حل شــونده

 جرم محلول

2 5100 100 5
50
/ g %

g
= × = ×  درصد جرمي محلول سديم كلريد=

 % است.5صد جرمي هر دو محلول با هم برابر است. پس درصد جرمي محلول سديم هيدروكسيد نيز مطابق صورت تست، در

1 25/ gNaOH=جرم حل شونده
 جرم حل شــونده جرم حل شــونده

 جرم محلول
100 درصد جرمي 5 100 5

25
%

g
= × → = × = →

 پاسخ است.3گزينه-259
11 96 2 5 0 54[BrO ] / / / mol.L− −∆ = − = −

3

1
1 1

1 11
3

9090 1 5
60

0 54 0 36
1 5

1 0 36 0 12
3

BrO

BrO BrO

t s min / min

[BrO ] / mol.LR / mol.L .min
t / min

R R / / mol.L .min

−

− −

− −
− −

− −
=

∆ = = =

∆ −
= − = − =

∆

= × =

 

 پاسخ است.1گزينه-260
و كاتاليزگر آن همگي در فازگاز هستند. هم چنين واكنشي همگن است، زيرا واكنش دهنده از نوع كاتاليز شده NOبا كاتاليزگرIكنش وا IIها

و مخلوط همگن تشكيل نمير حل نميي جامد هرگز در يكديگي ناهمگن است، زيرا دو ماده ازنوع كاتاليز شده2MnOبا كاتاليزگر  دهند. شوند
 پاسخ است.4گزينه-261

مي كاتاليزگر با كاهش انرژي فعال در سازي سرعت واكنش را افزايش  كند. واكنش ايجاد نمي∆Hدهد ولي تغييري
 پاسخ است.4گزينه-262

و هنگامي كه مقدار آن بزرگ تر از(Q)خارج قسمت واكنش است، واكنش در جهـت توليـدKمعياري براي تعيين پيشرفت واكنش است
مي واكنش دهنده  رود. ها پيش

 پاسخ است.3گزينه-263
جدول تغييـرات ها، با غلظت مولي آنها بر حسب مول بر ليتر برابر است. حجم ظرف يك ليتر است، پس مقادير مول گزارش شده داخل ظرف

 كنيم. غلظت را رسم مي

32SO2O22SOمواد
غلظت اوليه082/02
2x+x−2x−تغيير غلظت

2x0 82/ x−4/0غلظت تعادلي
2 2 0 4 0 8x / x /→ − = → =

2SOغلظت تعادلي=2SOتغيير غلظت+2SOي غلظت اوليه
10 82 0 8 0 0 2/ / / mol.L−= − 2O= غلظت تعادلي2O+ غلظت اوليه2Oتغيير غلظت=

10 2 0 8 1 6( / ) / mol.L−= + 3SO= غلظت تعادلي3SO+ غلظت اوليه3SOتغيير غلظت =
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ميهاي اكنون با داشتن غلظت  را محاسبه نمود.(K)توان مقدار ثابت تعادل تعادلي
2 2

13
2 2

2 2

1 6
80 0

0 4 0 0 2

[SO ] ( / )
K mol .L

[SO ] [O ] ( / ) ( / )
−= = = 

 پاسخ است.4گزينه-264
:بررسي هر چهار گزينه

2) تبديل هر مول1 4N O2مول2بهNOباشد، بنابراين واكنش در جهت رفت گرماگير است. با شكسته شدن پيوند همراه مي 
و شمار مولكول كه درون آب يخ قرار دارد، با كاهش دما تعادل به سمت چپ جابهII) در ظرف2  يابد. كاهش مي2NOهاي جا شده

2 4 22(g) (g)q N O NO↓ + �
) واكنش در جهت رفت گرماگير است، بنابراين واكنش در جهت رفت، با افزايش سطح انرژي همراه است. ضمناً بـه دليـل افـزايش تعـداد3

 هاي گازي، با افزايش آنتروپي همراه است. مول
نس كه درون آب جوش قرار دارد، با افزايش دما تعادل به سمت راست جابهI) در ظرف4 و 2هاي گاز بت شمار مولجا شده 4N Oبه گاز

2NOدر ظرف ،I.كم تر است 

2 4 22(g) (g)q N O NO↑ + �
 پاسخ است.2گزينه-265

1 10 044 4 4 4 0 2 4 4 2 10 4 4 2 10
0 2

4 4 0 3 1 3 7

a
[A ] /pH pK log / log / log / / log( ) / log log
[HA] /

/ / /

−
− −= + = + = + = + × = + +

= + − =
 پاسخ است.1گزينه-266

كه فراورده هاي اسـيدي بـه رنـگ سـرخ خاصيت اسيدي دارد. تورنسل يا ليتموس در محلولي واكنش اسيد قوي با باز ضعيف، نمكي است
 آيد. درمي

 پاسخ است.1گزينه-267
:بررسي هر چهار گزينه

مي ) در اسيدهاي آلي، با بيشتر شدن تعداد اتم1 3CHيابد. بنابراين هاي كربن قدرت اسيدي كاهش COOH2نسبت بـه 5C H COOH
 تري است. اسيد قوي

دي2 وbKتري است، بنابراين نسبت به آمونياك، متيل آمين نسبت به آمونياك باز قوي)  تري دارد. كوچكbpKبزرگ تر
 تر است. تر باشد، باز مزدوج آن ضعيف ) هرچه اسيدي قوي3
و اسيد ضعيف آن كوچكbKتر باشد، مقدار اسيدي بزرگbpK) هرچه4  تري است. تر بوده
 پاسخ است.3گزينه-268

2Eهاي داده شده،°Eاز ميان (Zn / Zn)+°تر است، از اين رو فلز از همه كوچكZnو كاهنده الكترون دهنده دري قوي تر تـري اسـت.

Eعوض  (Ag / Ag)+°ي از همهE°هاي داده شده، بزرگ تر است، از اين روAg+و اكسنده الكترون گيرنده ي قوي تري است. ضـمناً تر
E°نيكل) به-سلول الكتروشيميايي استاندارد مي مس)  شود. صورت زير محاسبه

0 34 0 25 0 59/ ( / ) / V= + − − = −E(آند)+ E ســلول(كاتد)° ( ) E° = °

 پاسخ است.3گزينه-269
2براي استخراج آلومينيم از برقكافت محلول 3Al Oشود. در ظرف برقكافت، آلـومينيم مـذاب كـه چگـالي در كريوليت مذاب استفاده مي

مي مي(A)بيشتري دارد، به انتهاي ظرف  و بدين ترتيب جدا  شود. رود
 پاسخ است.4گزينه-270

)عامل آلدهيدي CHO)−بر اثر اكسايش به عامل اسيدي( COOH)−و بدين ترتيـب آلدهيـدها بـر اثـر اكسـايش بـه تبديل مي شود
 شوند. كربوكسيليك اسيدها تبديل مي


